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  دهيچك
 كرديرو با خانواده و زنان حوزة نيقوان تيدرنها و ها يمش خط ها، برنامه تكثر

 و افـراد  منازعـات  و مشـاجرات  كنـار  در جهـت،  و تعداد در يتيجنس عدالت

 كـه  اسـت  آن دهنـدة  نشـان  موضـوع،  ني ـا در يردولت ـيغ و يدولت ـ يها گروه

 در خــانواده و زنــان حــوزة يهــا يمشــ خــط يريــگ شــكل نــديفرا در احتمــالاً

 نيـي تب منظـور  بـه  پژوهش نيا. دارد وجود يمشكلات يتيجنس عدالت موضوع

 يدي ـجد مسـئلة  ،يتيجنس ـ يها برنامه در آشكار تعارضات و يناسازگار علل

 في ـتعر آن يسـاختار  يهـا  صـه يخص و يگـذار  يمش خط نديفرا بر نگاه با را

 از و دارد ييهـا  يژگيو و ساختار چه نديفرا نيا كه است آن يپ در و كند يم

 ني ـا در گذارد؟ يم اثر يخروج يها يمش خط بر كه كند يم يرويپ يمدل چه

 روابـط  از يا شبكه بر يمبتن ،يگذار يمش خط كه تيواقع نيا ييشناسا راستا،

 تفـاهم  اي ـ تـوازن  نديبرا يينها يمش خط و است نفعان يذ يررسميغ و يرسم

 يهـا  گـروه  گفتمـان  شـناخت  سـمت  بـه  را پـژوهش  اسـت،  بـان يرق منافع نيب

 يشـناخت  روش كـرد يرو اتخـاذ  بـا  يا يمش ـ خـط  يها هيتوص در ليدخ نفع يذ
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 نـد يفرا دهـد  يم ـ نشـان  هـا  افتـه ي. اسـت  داده سوق »ياحتجاج چرخش« يفيك

 گرانيبـاز  گفتمـان  از تـأثر  لي ـدل بـه  هـم  ،يتيجنس ـ عـدالت  يگذار يمش خط

 يزي ـر برنامـه  و نداشـتن  انسـجام  بـه  سـاختار،  در يبيمعـا  ليدل به هم و نفع يذ

    .است دهيانجام حوزه نيا در نگر ندهيآ و بلندمدت
  واژگان كليدي: 

 چــرخش گفتمــان، ليــتحل گفتمــان، ،يگــذار يمشــ خــط ،يتيجنســ عــدالت
  .ياحتجاج

  مقدمه
انـد كـه همـواره     هاي فردي و اجتماعي بـوده  ارزش عدالت و آزادي از ديرباز جزو والاترين

سـاز   هاي اجتماعي در زمرة اهداف بنيادين و اركان هويت هاي اصلاحي و انقلاب در نهضت

اند. انقلاب اسلامي ايران نيز به عنوان يك نظام اجتمـاعي و يـك سيسـتم     آفريني كرده نقش

ن حوزه در تلاش بوده است؛ دهي گفتمان و نظام معنايي جديدي در اي حكومتي براي شكل

بنابراين بديهي است اين نظام بايد هويت خود را بر اساس تعريف خود از مفاهيمي همچـون  

ــن   ــد. دراي ــكل ده ــدالت و آزادي ش ــيتي و      ع ــدالت جنس ــه ع ــرداختن ب ــف و پ ــان تعري مي

گذاري در موضـوعات مـرتبط بـا زنـان بـه عنـوان نيمـي از جمعيـت فعـال جامعـه،            مشي خط

هـاي جنسـيتي    اولويت و ضرورت بالايي برخوردار است و بايد با رويكرد برنامـه  گمان از بي

)Gender Program) يا حساس به جنسيت (Gender Sensitive.صورت گيرد (  

هـاي كـلان نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران در موضـوع         حال بررسي اسناد و برنامـه  بااين

گرايـي لازم در حـوزة وسـيع     سجام و هم) نشان از نبود انGender Justice( »عدالت جنسيتي«

وجـو   توان جسـت  گذاري جنسيتي دارد. علت را در دو موضوع مي مشي ها و خط ريزي برنامه

و » عـدالت جنسـيتي  «كرد: نخسـت نداشـتن تعـين مفهـومي و تفسـيرپذيري بـالاي اصـطلاح        

كـه   اي اسـت  ) است. عدالت واژهGender( »جنسيت«و  »عدالت«مشتقات مفهومي آن مانند 

ظاهر همگان در فهم آن تفاهم دارند؛ امـا مباحـث دربـارة آن تـا حـدي پيچيـده شـده كـه          به

) و جنسيت ٦٠، ص١٣٩٧علاسوند، رسد ( آمده دشوار به نظر مي دست هاي به توافق بر گزاره

ايضاح مفهومي بيشتري ندارد. منشأ دوم فراينـد   - شود  كه در ادامة مقاله مطرح مي چناننيز ـ  

طورخـاص   گذاري در حوزة زنان و خانواده به مشي طوركل و فرايند خط ذاري بهگ مشي خط

عمـلاً   - گرايـي مفهـومي و نظـري    حتي در فـرض وجـود هـم    - است كه به سبب ماهيت آن 
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تواند به واسطة تأثيرگذاري بازيگران گوناگون در اين فرايند، جهتي مستقل را رقم بزنـد.   مي

گـذاري مطلـوب در عـين وجـود تكثـر، نيازهـاي        مشـي  طالبته بايد توجه داشت در سيستم خ

كــار فراينــد  حــل مطلــوب وارد دســتور ه حــق جامعــه شــناخته شــده و بــراي رســيدن بــه را بــه

عـدالت  «شود. بنابراين در كنار اهميت بررسي مفهومي و نظـري عنـوان    گذاري مي مشي خط

ست؛ چراكه فراينـد  گذاري در اين حوزه امري ضروري ا  مشي ، شناخت فرايند خط»جنسيتي

ــي در خــدمت خــط  مشــي خــط ــزاري خنث گــذاران و حاكمــان نيســت كــه   مشــي گــذاري اب

هاي بنيادين را به برنامـه تبـديل كنـد؛ بلكـه ايـن فراينـد در سـاخت اجتمـاعي          پردازي مفهوم

  ها دخيل و مؤثر است. مشي مفاهيم و خط

ي آن برخـي  ) فراينـدي اسـت كـه ط ـ   Public Policyگـذاري عمـومي (   مشـي  فرايند خـط 

هـايي بـراي آن تـدوين و از ميـان آن      حـل   گيـرد، راه  مسائل مورد توجـه حكومـت قـرار مـي    

آيـد،   شـود، درنهايـت نتـايج بـه اجـرا در مـي       مشي تصـويب و اجـرا مـي    ها، يك خط حل راه

پـذيرد (ميرزمـاني و    هاي موجود صـورت مـي   مشي شود و اصلاحات لازم بر خط ارزيابي مي

ها و افـرادي كـه    شده، گروه ). در اين فرايند پيچيده و عملاً سياسي٢١٢، ص ١٣٩٦ديگران، 

كوشـند خواسـت خـود را در     باورها و اهداف گوناگوني دارند، هريـك بـه زعـم خـود مـي     

هاي نهايي بگنجانند و اين امر كه كدام مسئله به عنوان دستور كار مشخص شـده و   مشي خط

كـه كـدام     كننـدة ايـن مهـم اسـت     د، تعيينگير ها قرار مي گذاري دولت مشي در فهرست خط

  اند. مند شده نفعان بهره ها و ذي گروه

تـرين   برانگيزتـرين و پرچـالش   جنسـيتي ازجملـه بحـث    هاي عـدالت  مشي ميان خط دراين

هـاي كلـي نظـام     هاي عمومي است كه هدف اصلي آن تأمين منافع زنـان در برنامـه    مشي خط

هـا و دامنـة اهـداف آنـان ايـن امـر را        يير معنايي گـزاره اجتماعي است؛ اما تكثر بازيگران، تغ

ها كرده است كـه ايـن مسـئله در     دستخوش تغييرات و تضارب بروندادها و شكنندگي برنامه

گـذاري حـوزة زنـان و     مشـي  ترين محصولات خط بررسي اسناد توسعه به عنوان يكي از مهم

سـازي برنامـة سـوم     رم توسعه با زمينهمشاهده كرد. در برنامة چها توان  خانواده را آشكارا مي

در قالـب   »مشاركت و توانمندسـازي زنـان  «سازي فرديت زن با مفاهيم  توسعه، شاهد برجسته

ها هستيم؛ اما در برنامة پنجم توسعه، با به حاشيه رانـدن فرديـت زن،    اشتغال و برابري فرصت

و اولويـت حفـظ بنيـان    » وادهزن در خـان « اشتغال و توانمندسازي زنان عملاً در بستر مفهومي 

خــانواده ديــده شــده و درنهايــت در برنامــة ششــم توســعه، مفهــوم عــدالت جنســيتي و لــزوم  
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كنـد.   ريزي حساس به جنسيت با رويكردي مشابه به برنامة چهارم چرخشي آشكار مـي  برنامه

 بنابراين براي درك اين آسيب و تلاش براي رفع آن، ناگزير به تحليـل و بررسـي سـاختاري   

رو  رو پـژوهش پـيش   گذاري عدالت جنسيتي در ايران نياز اسـت؛ ازايـن   مشي و فرايندي خط

گـذاري در حـوزة عـدالت جنسـيتي، همـراه بـا        مشـي  هـاي خـط   در صدد شناسـايي مشخصـه  

ها و معايب اين فرايند است تا با اسـتناد بـه    شناسايي بازيگران دخيل در آن براي تبيين چالش

راستاي رفع موانـع توسـعة عـدالت در ميـان آحـاد جامعـه (زنـان و        آن بتوان راهكارهايي در 

  مردان) ارائه داد.

  بيان مسئله
هاي اجتماعي مبنـي بـر رعايـت عـدالت در ميـان آحـاد جامعـه،         با توجه به هدف اصلي نظام

ــان و حــوزه  ــراد جامعــه،    لازم اســت در مســائل زن ــوان نيمــي از اف ــه عن هــاي جنســيتي نيــز ب

صورت پذيرد. نظام جمهـوري   »عدالت جنسيتي«در راستاي تحقق  گذاري مناسبي مشي خط

را دارد. بـراي دسـتيابي بـه هـدف      ١اسلامي داعية برپايي عدالت در موضوع زنـان و خـانواده  

نيازمند تأمل و مداقة علمـي در   - كه گفته شد  چنان ـگذاري مطلوب در اين حوزه   مشي خط

معرفتي جمهوري اسلامي ايران كه تحقيقات بسـياري در   ـدو دستگاه هستيم: دستگاه نظري  

 )، علاسـوند ١٣٨٨( هاي تبييني و تفسيري رودگر اند (مانند پژوهش پيشينة آن را هدف گرفته

گذاري ايـن حـوزه كـه فراينـدي سياسـي و       مشي ) و دستگاه خط١٣٨٨( ) و عطارزاده١٣٩٥(

حل) است مسئله تا تبديل آن به راههاي اين حوزه (فرايند يافت  مشي اثرگذار در تدوين خط

  و اين پژوهش مترصد بررسي آن است.

گـذاري   مشـي  مشي بـه ايـن مطلـب اشـاره دارد كـه فراينـد خـط        اساساً ادبيات فرايند خط

تنظـيم و  «)، Agenda( »دسـتوركارگذاري «اي از چهـار مرحلـة اصـلي     عموماً شامل مجموعه

                                                                         
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بـا رعايـت مـوازين اسـلامي تضـمين      «يكم:  و . اصل بيست١

هاي مساعد براي رشد شخصـيت زن و احيـاي حقـوق مـادي و      ايجاد زمينه -  :دهدنمايد و امور زير را انجام 

 ةيكسان در حمايت قانون قرار دارند و از هم ـ ،افراد ملت اعم از زن و مرد ةهم«: اصل بيستم .»و... .معنوي او

[بند «. اصل سوم: »حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند

افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عمـوم   ةجانب همهتأمين حقوق  - چهارده]

  ».در برابر قانون
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). بايـد توجـه   ٧، ص١٣٩٢رعزت و ديگـران،  است (پو »ارزيابي«و  »اجرا«، »مشي تدوين خط

مشي شاهد ايفاي نقش بازيگران پيـدا و   داشت كه در مرحلة دستوركارگذاري و تدوين خط

حل مـوردنظر خـود خـواهيم     پنهان به منظور تأثيرگذاري بر فرايند شناخت مسئله و القاي راه

كـرد. ايـن امـر لـزوم      آفريني معنايي بروز خواهد بود كه در قالب مشاجرات گفتماني و نقش

هـاي معنـايي و    شناختي را بـا اسـتفاده از تحليـل ايـن نظـام      بررسي چندوجهي و مركب روش

  كند. گذاري روشن مي مشي نظري، براي فهم فرايند خط

دهـد در   هـاي عمليـاتي عـدالت جنسـيتي در كشـور نشـان مـي        ها و برنامـه  مشي مرور خط

شـده، تحـت تـأثير بـازيگران رسـمي       اي تدوينه مشي ها و خط هاي جنسيتي، در برنامه حوزه

انقـلاب   عـالي  گـذار حكـومتي ماننـد شـوراي     مشـي  هـاي خـط   گانه و سـازمان  مانند قواي سه

ــازيگران غيررســمي ماننــد ســازمان   ــار ب هــاي خصوصــي و  فرهنگــي در ايــن حــوزه، در كن

نـدارد و   ريزي وجـود  اي و برونداد برنامه مشي گرايي خط نهاد، مطبوعات و احزاب، هم مردم

هاي تبعي و اجرايي در اين حـوزه و   ريزي اين مسئله به تعدد، تناقض و تعارض قوانين، برنامه

  انجاميده است. »عدالت جنسيتي«نيافتن به هدف  درنهايت دست

) در تحليـل پـنج برنامـة توسـعه در حـوزة زنـان و عـدالت        ١٣٩٤پژوهش صفري شـالي ( 

در برنامـة دوم و سـوم   «كنـد:   گونـه اشـاره مـي    ايـن  ها جنسيتي به عنوان نمادي از اين تعارض

اي نداشته و توجه ويـژة دولـت وقـت بـه مقولـة       موضوع زنان و عدالت جنسيتي جايگاه ويژه

سـبب گرديـد از سـويي زنـان بـه عنـوان        "سياست تنظيم خـانواده و كنتـرل رشـد جمعيـت    "

ز طرفـي مسـائل و   مورد توجه قـرار گيرنـد و ا   "كنترل مواليد و جمعيت"زيرمجموعة بحث 

مشكلات اساسي و تقاضاهاي واقعي زنان مورد شناسايي صـحيح واقـع نشـود. در مقابـل، در     

هاي برنامة چهارم به مقولة زنان و عدالت جنسيتي به صـورت بسـيار برجسـته و ويـژه      سياست

هــاي برابــري جنســيتي، عرصــه را بــراي حركــت  پرداختــه شــده اســت و بــا اعمــال سياســت

كـه   فـراهم نمـود. درحـالي    "مركـز امـور مشـاركت زنـان    "در قالب تأسيس  جلوي زنان روبه

هاي پيشين در موضوع عـدالت جنسـيتي    برنامة پنجم رويكردي بسيار متفاوت نسبت به برنامه

داشته است و با نگاهي كـلان بـه مقولـة عـدالت بـراي زن و مـرد تـلاش در جهـت تعريـف          

در قالـب نهـاد خـانواده متناسـب بـا      جايگاه هريـك از دو جـنس و تحقـق عـدالت جنسـيتي      

» هاي جنسيتي دارد و مسائل زنان ذيل مبحـث خـانواده مطـرح شـده اسـت      ها و ويژگي نقش

اي  پـور در برنامـة ششـم چهـره     ). امري كه به زعم علـي ٢٣٥- ٢٣٤، ص١٣٩٤(صفري شالي، 
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دودن بـه ز  »جنسـيت و توسـعه  «گـرفتن رويكـرد    تر به خود گرفته و اين برنامه با درپـيش  تازه

يافته ميان زنان و مردان و روابط نـابرابر   مفاهيمي مانند روابط اجتماعي نابرابر مرسوم و تداوم

هـاي   ) و شـاخص ٢٢٣، ص١٣٩٦پـور و ديگـران، تابسـتان     قدرت توجه بيشتري داشته (علـي 

المللي مانند شكاف جنسيتي و توسعه را به فرايند برقراري عـدالت جنسـيتي سـرايت داده     بين

رمي نيز در ترسـيم ايـن فضـاي متشـتت معتقـد اسـت در توجـه بـه مـواد اختصـاص           است. ك

رانـي مسـائل و مشـكلات زنـان در      شده به مسائل زنان و خانواده، شاهد نوعي به حاشـيه  داده

كه برنامة توسعة چهـارم، بـالاترين اولويـت را بـه مسـائل       برنامة توسعة پنجم هستيم؛ درحالي

  ).  ٧٠، ص١٣٩١توسعه اختصاص داده است (كرمي قهي،  زنان نسبت به دو برنامة ديگر

گذاري عدالت جنسـيتي بـراي شناسـايي     مشي بنا بر آنچه گفته شد، آشنايي با فرايند خط

هـا   مشي و ناسازگاري خط  گذاري در اين حوزه اعم از تشتت مشي ها و مشكلات خط چالش

آيـد،   ر اين باب به دست مياهميت بسياري خواهد داشت؛ اما از آنچه در تحقيقات پيشين د

ريـزي (دسـتگاه    اين است كه آنها بيشتر به نقـد و بررسـي تطبيقـي سـطح اول از نظـام برنامـه      

گـذاري   مشـي  هـا و برونـدادهاي فراينـد خـط     معرفتي مفاهيم اصلي) و ارزيابي برنامـه  - نظري

علـل   گـذاري را بـراي يافـت    مشـي  اند و رويكردي كه ماهيت و ساختار فراينـد خـط   پرداخته

گرايي بررسي كرده باشد، اتخاذ نشده است. بنابراين لازم اسـت   بنيادين اين تشتت و نبود هم

هاي جنسيتي، مسئلة جديـدي   هاي آشكار در برنامه به منظور تبيين علل ناسازگاري و تعارض

هاي ساختاري آن تعريـف كـرد و در پـي آن     گذاري و خصيصه مشي را با نگاه بر فرايند خط

يابند و اين فراينـد چـه    گذاري چگونه بازتاب مي مشي سائل حوزة زنان در آينة خطبود كه م

هـاي خروجـي اثـر     مشي كند كه بر خط هايي دارد و از چه مدلي پيروي مي ساختار و ويژگي

هـاي   گذارد؟ شناخت عوامل تأثيرگذار بر ايـن فراينـد و بـازيگران مهـم آن كـه گفتمـان       مي

  آيد. سازند، بستر مناسبي براي اين هدف به شمار مي ها را مي مشي اثرگذار بر خط

اي از روابـط رسـمي و    در اين راستا، توجه بـه ايـن واقعيـت كـه ايـن فراينـد مبتنـي بـر شـبكه         

گذارنـد   هاي يك سازمان تأثير مـي  ها يا برنامه مشي نفعان است كه بر اقدامات، خط غيررسمي ذي

). در كنــار ايــن مســئله كــه يكــي از مشخصــات Carol, 1996, p.74( پذيرنــد يــا از آن تــأثير مــي

گذاري عمومي برايند توازن يـا تفـاهم    مشي گذاري اين است كه در هر زمان معين، خط مشي خط

هـاي متنفـذ و دور از    گذاري در جهت خواست گـروه  مشي بين منافع رقيب است و اين يعني خط

، بـه نقـل از كمـالي،    see: Dye, 2002انـد اسـت (   هايي كه نفوذ خـود را دسـت داده   خواستة گروه
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هـاي بررسـي فراينـد     دهـد كـه يكـي از روش    )، پژوهشگر را به اين سمت سـوق مـي  ٦، ص١٣٩٤

اي  مشـي  هاي خط نفع دخيل در توصيه هاي ذي مشي، شناخت ساختار قدرت و گفتمان گروه خط

. يكـي از  هاي يگانة سنتي در اين حوزه اسـت  شناختي مركب از روش با اتخاذ رويكردهاي روش

چـرخش  «هـا و بـراي دسـتيابي بـه ايـن هـدف،        دسـت پـژوهش   رويكردهاي مورداستفاده در ايـن 

آنهـا بـه     گفتمـان  نفعـان و تحليـل   ) است كـه بـا شناسـايي ذي   Argumentative Turn( »احتجاجي

گذاري پرداخته و يك نماي كلي از تنازعـات گفتمـاني و رقابـت     مشي بررسي ماهوي فرايند خط

هـا در ايـن   دهـد. اهميـت گفتمـان    ها به پژوهشگر مـي  ها و برنامه  مشي ر سر برونداد خطنفعان ب ذي

هاي اجتمـاعي   هاي هژمونيكي هستند كه در عرصه بندي ها گروه روست كه گفتمان رويكرد ازآن

شـوند و از طريـق تـأثير بـر      فرد خـاص جمعـي مـي    هاي منحصربه موجب توليد نظام معنايي و ايده

هـا بـا    مشـي  بخشند. پس تحليل خـط  هاي خود عينيت مي اري به اهداف و گزارهگذ مشي نظام خط

ــة       ــازيگران چرخ ــه هريــك از ب ــت اســت ك ــن واقعي ــذيرش اي ــاي پ ــه معن ــاني، ب رويكــرد گفتم

هـاي آن دارنـد و ايـن امـر بـه پژوهشـگر ايـن         حـل  متفاوتي از مسئله و راه  گذاري درك مشي خط

مشـي را   هاي خـط  ها و چارچوب ي كند و مطالبات، ايدهها را شناساي كه تفاوت دهد فرصت را مي

درستي شناسايي و مقايسه كند. بنابراين پژوهش حاضـر بـه دنبـال شناسـايي گفتمـان جمهـوري        به

ها و فضاي كلي حاكم بر فراينـد   اسلامي ايران در موضوع عدالت جنسيتي به منظور فهم مشخصه

عوامـل و بـازيگران مـؤثر بـر ايـن چرخـه و       گذاري عدالت جنسـيتي در ايـران و تعيـين     مشي خط

  مشي در حوزة زنان و خانواده است. شناسايي علل تعارضات خط

  پيشينة تجربي پژوهش
هـا و مطالعـات بسـياري انجـام شـده كـه هريـك از منظـر          در حوزة عدالت جنسيتي پژوهش

چـه در  هـا و   مشـي  اند؛ چه در حوزة گفتمان، چه در حوزة خـط  خاصي به اين مقوله پرداخته

) بـا  ١٣٩٤هـا صـفري شـالي (    هـا و سياسـت   حوزة تبيين مباني؛ براي مثـال در حـوزة گفتمـان   

هاي پس از انقـلاب اسـلامي بـا رويكـرد      هاي توسعة دولت بررسي عدالت جنسيتي در برنامه

ذيل گفتمان كـلان   »عدالت اجتماعي«شناور  تحليل گفتماني لاكلا و موفه دريافته است دال

 ايـن  بنـدي  مفصـل  در و مسـدود  »عـدالت جنسـيتي  «مركـزي   نشـانة  قالب در اسلامي، انقلاب

توانمندسـازي  «اصلي  هاي دال از متشكل اي معنايي مذكور، نظام مركزي نشانة گفتمان، حول

  شكل گرفته است. »امنيت زنان«و  »حجاب و عفاف زنان«، »اشتغال زنان«، »زنان

) بـه  ١٣٩٦پـور و همكـاران (پـاييز     لـي با همين رويكرد تحليل گفتماني و روش مشـابه، ع 
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 (تطـور  زنـان  حـوزة  در معنـايي  هژمـوني  سـر  بـر  ايـران  جامعـة  كنـوني  هـاي  كشمكش مطالعة

و   )١٣٩٦توسعه پرداخته (تابسـتان   ششم برنامة در جنسيتي عدالت بازنمايي بحث گفتماني) و

 و سـلامت «، »شـغلي هاي  فرصت«هاي  با مدلول» عدالت جنسيتي«اند در اين برنامه  نشان داده

ــت ــان «، »بهداش ــوادي زن ــوقي «، »باس ــام حق ــميم «و  »اصــلاح نظ ــاركت در تص ــري و  مش گي

  است. گرفته شكل »سازي تصميم

ــا درپــيش١٣٨٨زاده ( عطــار گــرفتن رويكــرد تبيينــي و تفســيري عــدالت جنســيتي در   ) ب

 آن اقتضـاي كند كه تحقق عدالت در رويكرد سياسي اسلام  سياست، اين نتيجه را مطرح مي

 دو اسـت، هـر   تأثيرگـذار  سياسـي  معادلات در انساني هاي ويژگي كه اوضاعي كه در دارد را

 فعـال  حضـوري  سياسـت  و عمـومي  عرصـة  در موجـود،  هـاي  تفاوت از و فارغ جنس يكسان

) نيـز مفـاهيم و مبـاني    ١٣٨٨باشند. در ادامة رويكردهـاي تبيينـي و مفهـومي، رودگـر (     داشته

را  مطهـري  شـهيد  و طباطبـايي  تركيـب عـدالت جنسـيتي از منظـر علامـه     عدالت و جنسيت و 

كرده و اتحاد و التزام عدالت با تناسـب را در رويكـرد اسـلامي نتيجـه گرفتـه اسـت.        بررسي

بـا   »عدالت جنسيتي به مثابه يك مفهوم تفسيرپذير و نـامتعين «) در ١٣٩٧امري كه علاسوند (

هـاي غربـي و    نقد نظري پيشـينة مفهـومي موجـود در موضـوع عـدالت جنسـيتي در گفتمـان       

داخلي به نبود اتحاد فكري و راهبردي بين ملتزمان به اين واژه اشاره كـرده و از همـين روي   

عـدالت  «دانـد. مسـعود آذربايجـاني  در پـژوهش      آن را از زمرة مفـاهيم حقـوقي خـارج مـي    

شناسـان و   ) با نقد و بررسي نظريات اين حوزه از نگـاه جامعـه  ١٣٨٨( »جنسيتي و اشتغال زنان

 از زنـان  اشـتغال  در جنسـيتي  عـدالت  هاي اسلامي معتقد است شاخص ها و ديدگاه فمينيست

 هـاي  ويژگـي  بـا  شـغل  اسلامي ازجمله تناسب موازين و معيارها همان رعايت اسلام، ديدگاه

 و حقـوق شـوهر   بـا  زن شـغل  تعـارض نداشـتن   اخـتلاط،  حجاب و عفاف، نبود رعايت زنانه،

  است. مادري وظيفة

گـذاري عـدالت    مشـي  دهد در موضوع تحليـل خـط   هاي داخلي نشان مي بررسي پژوهش

اي  گذاري و عوامل مؤثر در آن مطالعـه  مشي جنسيتي در ايران با تمركز بر فرايند چرخة خط

موضـوع عـدالت جنسـيتي يـا      معرفتـي   - انجام نشده و اغلب مطالعات مبتني بر سـطح نظـري   

يـابي و   تحليل گفتماني اسناد توسعه به منظور بازنمايي فضاي متشتت اين حـوزه بـدون علـت   

كـه از سـهم تعـاملي و اثرگـذار نهادهـاي       طـوري  انـد؛ بـه   گذاري بوده مشي تحليل فرايند خط

ابـل  هـاي كـلان و تـأثير متق    دهـي معنـايي و اعتبـاري بـه برنامـه      غيردولتي و علمـي در جهـت  
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انـد.   دهي بـه نهادهـاي غيردولتـي و آكادميـك غافـل مانـده       هاي كلان دولتي بر جهت برنامه

هـاي آن ذكـر شـد) شـاهد مطالعـات       كـه نمونـه   اي كـه در تحقيقـات خـارجي (چنـان     پديده

  اي در آن هستيم. گسترده

  پيشينة نظري پژوهش

  جنسيت و عدالت جنسيتي
هـاي   جـنس بـه تفـاوت    .اسـت  »جـنس «ز ا متفـاوت  مفهـومي،  لحـاظ  بـه  »جنسـيت «در لغـت  

هـاي اجتمـاعي متفـاوت     شناختي ميان مردان و زنان اشاره دارد؛ اما جنسـيت بـه نقـش    زيست

شود. در حـوزة مباحـث نظـري جنسـيتي در غـرب، دو رويكـرد        ميان مردان و زنان گفته مي

تأكيـد كلـي   ) كه با Conservative Approachكارانه ( . رويكرد محافظه١اصلي وجود دارد: 

آوري مـرد و نقـش مـادري و همسـري زن،      هاي جنسيتي، ازجمله نقش نـان  تمايزات و نقش

) كـه بـا   Critical Approach. رويكـرد انتقـادي (  ٢خواهان تداوم يافتن اين تمـايزات اسـت،   

، ١٣٩١شمارد (بسـتان،   ها را مردود مي تكيه بر اصل برابري زن و مرد، تفكيك جنسيتي نقش

ــاق فيلســوفان اجتمــاعي گذشــته و    ). رويكــر٥٦ص ــه اتف ــب ب ــر قري د نخســت در آراي اكث

) در دوران معاصــر روئيــت Darwinismهــاي ضدفمينيســتي فيلســوفان داروينيســتي ( ديـدگاه 

هاي جنسـيتي بـر پايـة الگوهـاي هورمـوني معتقـد        شود. براي نمونه آليس رسي به تفاوت مي

سـاز الگوهـاي متفـاوت بـازي در      زمينـه است و به باور او الگوهاي متفاوت رشـد هورمـوني   

). جنسـيت در رويكـرد دوم، فهـم    ٤٧٢- ٤٧١، ص١٣٧٤شود (لنگرمن و برنتلي،  كودكان مي

كنـد و بـه ديـن بـراي توجيـه و تبيـين تفـاوت مجـال          برابري را كوششي فلسـفي قلمـداد مـي   

ورد و آ شناسي را تنها مرجع براي تعيين دامنـة تفـاوت بـه شـمار مـي      دهد و دانش زيست نمي

دانـد. در ايـن نظريـه،     فقط نقش زن در زادآوري را تفاوت درخور دفاع ميان زن و مـرد مـي  

نقش زن در بارداري و زايمان، تنها امر قطعي بيولوژيك اسـت كـه اثـر آن ايجـاد امكانـات      

، ١٣٩٥خـاص بــراي زنــان در ايــن موقعيــت تحـت عنــوان تبعــيض مثبــت اســت (علاســوند،   

و » شـناختي  جـنس زيسـت  «ن ميـــان نهادبا تمايز شناسي،  زبان با رويكردي وارداف). ٧١ص

اي فرهنگــي و  جنســيت در زبــان را بيشـــــتر پديــدهة ، مســئل»جنســيت فرهنگــي ـ اجتمــاعي  «

كرد جنسـيت بـا    خاطرنشان). درنهايت بايد Wardhaugh, 2006, p.316داند ( ميمحور  بافت

و  تبـديل  نبايـد بـا   ايـدئولوژيك اسـت و   اي پيشينه دارايدر رويكرد غربي » Gender«عنوان 

 بـر  .گرفته شـود ناديده  خاص كايدئولوژيپشتوانة آن  ،خاص ةيك واژ عنوان آن به كاربرد
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 يو تربيت ـ يفرهنگ ـسـاختارهاي  اسـت كـه بـه     برسـاختي اساس اين رويكرد نظري، جنسـيت  

فـوذ در ايـن   دست را براي تغييـرات و اعمـال ن   ،بيولوژيبا ناديده گرفتن  و دادهغربي شكل 

  .گذارد مي آزادساختارها و اشاعة آن 

هـاي   گيـري نقـش   طورمستقيم و با زبان علمـي بـه تبيـين عوامـل شـكل      متون اصلي اسلامي به

هاي ديني، مفروضـات، ملزومـات و    اند؛ ولي با تأمل در مجموعة احكام و توصيه جنسيتي نپرداخته

تـان،      تـوان ديـدگاهي را اسـتنباط كـرد كـه در      لوازم آنها مي بردارنـدة تبيينـي چنـدعلتي اسـت (بس

شناختي ازجمله تعقل در مردان و غلبة احساسـات در زنـان    هاي روان )؛ مانند تفاوت٢٣، ص١٣٨٥

 و كلامـي  فقهـي،  يآرا در مـرد  و زن بـين  تفاوت ةمسئل گرچه). ٣٠، ص١٦ق، ج١٤٠٣(مجلسي، 

 اسـت  نظـري  و انتزاعـي ر بيشتاينان  ورود نوع اما ؛دارد اي ويژه جايگاه اسلامي، انديشوران اخلاقي

 تفـاوت  باب در بحث به موضوع ،شده مطرح نظرياتبيشتر  در يگر،بيان د بهي؛ انضمام و عملي تا

 در تسـاوي  اينكـه  دربارة اما است؛ شده خلاصه اخلاقي تذكراتاي  پاره و مرد و زن بين جوهري

پيامـدهايي   چـه  و بـوده  متكـي  اي مباني و مبادي چه بر و دارد ابعادي چه حقوق در تفاوت و ذات

 اسـت  نشـده  ارائـه  مبـاحثي روشـمند   و مند نظام صورت به داشت، خواهدگوناگون  ايه حوزه در

  ).١٣٧، ص١٣٩٢(كلانتري و فقيه ايماني، 

ديني در سه شاخه مطرح شده اسـت: در شـاخة كلامـي بـه      حال معناي عدالت در انديشة بااين

كه در شـاخة فقـه بـه عـدم ارتكـاب       ر جاي خويش است؛ درحاليمعناي قرار گرفتن هر چيزي د

) و در شاخة اخـلاق بـه تعـادل قـواي     ١٤٥، ص١٣٩١كباير و نقطة مقابل فسق اشاره دارد (نجفي، 

هاي تعقـل، شـهوت و غضـب اشـاره دارد. مطهـري بـا نگـاهي كلامـي و فلسـفي           انساني در زمينه

كنـد: الـف) مـوزون     گونـه بيـان مـي    بـي را ايـن  مفاهيم چهارگانة عدالت در رويكرد اسلامي و غر

قـدر لـزوم و نـه بـه قـدر        چيز بـه  ها و هر اي از نابرابري بودن: توجه به مصلحت كل و پذيرش پاره

هـا از شـروط عـدالت بـه معنـاي تسـاوي اسـت.         مساوي. ب) مساوي بودن: تسـاوي در اسـتحقاق  

افـراد بـراي برخـورداري از عـدالت     انديشمندان غربي سعي در القاي اين مطلب دارند كه شرايط 

يكسان است. ج) رعايت حقوق افراد و دادن حق هر صاحب حـق؛ دو عنصـر اساسـي ايـن تعبيـر      

هـم و در مقايسـه بـا يكـديگر (تفـاوت در       هاي افراد بشـر در برابـر    اند از: حقوق و اولويت عبارت

ت). د) رعايـت  جسم و احساس مستلزم نقش متفاوت و نقش متفاوت مؤيـد حقـوق متفـاوت اس ـ   

ها در افاضة وجود و امتناع نكردن از افاضـه كـه بـا عـدل الهـي مـرتبط اسـت (مطهـري،          استحقاق

 محـل  اينكـه  جامعـه افـزون بـر    )،John Rawlsرالز ( منظر ). در انديشة غربي از٥٤، ص١، ج١٣٧٨
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شـود.   جايگاهي براي تعارض منافع نيز قلمـداد مـي   است، متقابل منافع براي خود همكاري اعضاي

 مناسـب  سـر توزيـع   بـر  تـوافقي  ايجاد منظور را به منافع تقسيم اين كه اجتماعي سامان يك گزينش

را  عـدالت  نقـش  و جايگـاه  هـا  ضـرورت  ايـن  و اسـت  ضروري اصولي بر عهده گيرد، منافع و منابع

  ).  ٢٠٤، ص١٣٨٧كند (رالز،  مي تعريف

از مفهوم كلي آن، در حـوزة   با توجه به بررسي مفهومي جنسيت و عدالت، عدالت متأثر

هايي اشاره دارد كـه در نتيجـة تـأثير عوامـل اجتمـاعي و فرهنگـي، در        جنسيت نيز به ويژگي

، ١٣٨٨كنـد (رودگـر،    هريك از دو جـنس زن و مـرد بـه طـور متفـاوت بـروز و ظهـور مـي        

هاسـت. در   الملل، راهبردي براي رفـع ايـن نـابرابري    ) و عدالت جنسيتي در مفهوم بين١٥ص

اين رويكرد براي تحقق اين سطح از برابري، عدالت جنسيتي خواهان هرگونه تبعيض مثبـت  

داوري فرهنگـي،   طورعمده زنـان) اسـت كـه ديگـري بـر اسـاس يـك ارزش        براي فردي (به

» هـاي جنسـيتي   كليشه«است؛ اموري كه در اين ديدگاه  ديني، سياسي بر او اهميت داده شده

سـازي   ). در تبيين نظري رويكرد برابري در مفهـوم ٧٣، ص١٣٩٧شوند (علاسوند،  ناميده مي

سـنتي،   فرهنگـي،  موانـع  رفـع  را جنسـيتي  ) عـدالت George Ritzerعدالت جنسـيتي، ريتـزر (  

 بيولوژيـك  و وجـودي  هـاي  واقعيت در آنكه از بيش كه دانسته سياسي و اقتصادي اجتماعي،

 ارائـه  زن از فرودسـت  تصـويري  و دسـاختة تـاريخ و اجتمـاع هسـتن     باشـند،  داشته زنان ريشه

 و شـود  مـي  اسـتوار  »جنسـيتي  برابـري « مبنـاي  بـر  جنسـيتي  عـدالت  كنند. در اين رويكرد، مي

 قلمـداد  جنسـيتي  نابرابري نقطة مقابل و جنسيتي اولية عدالت اصل جنسيتي را برابري توان مي

 زنـان  بـر  جنسـيت  اسـاس  بر كه است آميزي تبعيض عمل يا جنسيتي، برخورد نابرابري كرد و

انجامـد   مـي  آنـان  بنـدي  كليشـه  و طـرد  تحقيـر،  امكانـات،  توزيع نابرابر به و شود مي داشته روا

المللي مبتني بر توسـعه، عـدالت    ). بر همين مبنا، در رويكرد نوين بين٤٧٣، ص١٣٨٧(ريتزر، 

صرفاً منـوط  يابي زنان را  جنسيتي به عنوان الزام و مطلع برابري جنسيتي كاربرد دارد و قدرت

برخــورداري آنهــا از   داند؛ بلكه توانمندسازي دوچندان زنـان و   ها نمي به برابري در فرصت

صــورت   و زن بـه  كـه منافـع مـرد اي گونه بههاي مناسـب بـا زنـان،  قـدرت بـراي خلـق نقش

مبـــدأ اصلـــي  ن رويكــرد. توانمنـــدي و آزادي در ايــرا مــدنظر دارد يكســـان تــأمين شـــود

). ايــن ١٣٠، ص١٣٨٩ســـن، خواهــد شــد ( تأثيـــرات اجتماعـــي   ـوآوري شـــخصي ونــ

توانمندسازي دوچندان تاكتيكي است كه در غالب عدالت جنسيتي براي دستيابي بـه هـدف   

  برابري جنسيتي كاربرد خواهد داشت.
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  گذاري و گفتمان مشي خط
هدفمند دولت، به قصـد حـل   اي از اقدامات نسبتاً ثابت، پايدار و  مشي عمومي، مجموعه خط

هـاي   ). در فراينـد Anderson, 2011, p.7هـاي عمـومي جامعـه اسـت (     معضـلات يـا دغدغـه   

هاي مختلف و در بـازة زمـاني متغيـر، بـر سـر       مشي عمومي، بازيگران بسياري در عرصه خط

كننـد كـه هريـك از ايـن بـازيگران       هاي مسائل فراروي جامعه با يكديگر تعامـل مـي   حل راه

هاي خاص خود را در برابر مسائل عمومي دارند (اميـري   ها و دغدغه ، منافع، برداشتاهداف

ها نقطة عطـف   ها در قالب گفتمان ). فرايند تعامل و رقابت اين گروه٦، ص١٣٩٠و ديگران، 

  گذاري و تحليل گفتمان است. مشي پوشاني دو مفهوم خط هم

متن اسـت كـه امكـان اتصـال مـتن بـه       رويكردي ساختاري به ) Discourseاصطلاح گفتمان (

) و تحليل گفتمان در صـدد فهـم   ٦٢، ص١٣٨٢(فرقاني،  كند شناختي را فراهم مي هاي جامعه جنبه

اي  هاي اجتماعي در زندگي سياسي است. اين نظريـه بـه تحليـل شـيوه     هاي معنادار و آرمان كنش

خـود در جامعـه را شـكل    پردازد كه طي آن سيسـتم معنـايي يـا گفتمـان، فهـم مـردم از نقـش         مي

در فراينـد   هـا  گفتمـان  ).٣، ص١٣٨٤گذارند (عيوضـي،   دهند و بر فعاليت سياسي آنها تأثير مي مي

هـاي گفتمـاني    انـد كـه در چــارچوب    ها تشكيل شـده  گزاره اي از مجموعه از يابي ايجاد و هويت

كنـد،   لالـت مـي  كنند. معنا و مصداقي كـه يـك دال بـر آن د    خاص، بر معـاني خاصـي دلالت مي

). البتـه بايـد توجـه داشـت     ٣٤٣، ص١٣٨٨شود (كسـرايي و پـوزش شـيرازي،     ناميده مي» مدلول«

هــا در گفتمــان از جايگــاه ارزشــي و كــاربردي يكســاني برخــوردار نيســتند و   تمــامي ايــن نشــانه

دهد. اين گـزاره قـدرت اثرگـذاري گفتمـان بـر       مي گفتمان را شكل  »دال مركزي«آنها   ينتر مهم

هـاي دولـت بـراي حـل آن را تضـمين       مسئلة فراروي جامعه و شـانس ورود بـه فهرسـت دغدغـه    

بنـدي گفتمـان، در يـك رابطـة تعـادلي       كند. براي اين منظور دال مركـزي در جريـان مفصـل    مي

ها نيز در حمايـت از معنـا و مفهـوم مسـئلة اصـلي       هاي ديگر را حمايت كرده و آن دال تمامي دال

  كنند. خود را جذب ميگفتمان معناي خاص 

كـه نيـاز    اي گونـه  مسئله يا مشكل در اين فرايند به تفاوت وضع موجود با وضع مطلوب به

توان يك موضوع را  آن در آحاد جامعه حس شود، اشاره دارد. بنابراين زماني مي به اصلاح 

مشـي قبلـي وجـود     مسئله قلمداد كرد كه نياز به حـل آن احسـاس شـده و در مـورد آن خـط     

). ٣٦، ص١٣٨٦داشته باشد يا اگـر وجـود دارد، پاسـخگوي وضـع موجـود نباشـد (الـواني،        ن

حـل از منـابع گونـاگوني ممكـن اسـت صـورت پـذيرد؛ امـا          شناخت اين مسـئله و يافـت راه  
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حل را به برنامـة   اين راه »گذاري مشي خط«گذار اصلي است كه در فرايند  مشي درنهايت خط

كند. در مرحلة دستوركارگذاري، فراينـدي رخ   تبديل ميمشي براي رفع معضل  عمل يا خط

گـذاران را   مشـي  ها توجـه عمـومي و توجـه خـط     حل دهد كه طي آن، بعضي مسائل و راه مي

). كينگـدان معتقـد   Birkland, 2014, p.169رونـد (  كنند يا از كانون توجه كنار مـي  جلب مي

ص مسـئولان حكـومتي و   است فهرستي از موضوعات و مسائلي را كه در يـك زمـان مشـخ   

افرادي از بيرون حكومت كه با مسئولان حكومتي ارتباط نزديك دارند، به آن توجه جـدي  

). Kingdon, 2003, p.3نامنـد (  گـذاري مـي   مشي گذاري در فرايند خط دهند، دستور نشان مي

گـذاري، مـورد توجـه     مشـي  وارد كـردن مسـئله بـه فهرسـت خـط     » قـدرت «ميان نقش  دراين

گـذاري   ها را در دسـتور  ها و جريان ين حوزه قرارگرفته است و اغلب توانايي گروهمحققان ا

ــب   ــئلة خــود در قال ــتقيم «مس ــدرت غيرمس ــدرت  Indirect Power( »ق ــاراتر از ق ــيار ك ) بس

 :Seeداننـد (  سازان اصلي دولتي و حكومتي از درون در فرايند دستوركارگذاري مـي  تصميم

Cobb & Elder, 1983 ها براي جلب توجـه دولـت بـه سـمت      هركدام از اين گروه). بنابراين

  ).See: Truman, 1951كنند ( مسئلة خود با يكديگر رقابت مي

هاي موجـود در جامعـه بـراي خلـق      گفتماني لاكلا و موفه نيز گفتمان در رويكرد تحليل

ســازي مســائل مــدنظر خــود بــراي  معــاني جديــد بــه منظــور دســتيابي بــه قــدرت و برجســته 

برند؛ در اين مسير هر گفتمـان بـا برجسـته كـردن      گذار همواره در رقابت به سر مي مشي خط

كنـد.   بندي گفتمان رقيـب كسـب هويـت مـي     قراري در مفصل ي خود و ايجاد بيدال مركز

گذاري بـر ايـن مبناسـت كـه ايـن       مشي ) در فرايند خطSubsystems( »ها سيستم خرده«نظرية 

اي غيردولتـي و   هـاي سياسـي و انديشـه    نفع و جريان اي ذيه فرايند بيشتر مقهور تلاش گروه

رود تا خواست قطعي دولـت و   تلاش آنها در وارد كردن مسئلة خود به دستور كار، پيش مي

هـا   ). هكلو معتقد است اين گروه See: Freeman, 1956/ Heclo, 1978سازان اصلي ( تصميم

ند تا نفوذ چشـمگيري بـر فراينـد    انگيز خاص مؤتلف شو تمايل دارند حول موضوعات بحث

هـا در يـك عرصـة     ه گذاري اعمال كنند. در اين حالت به علت نفع متقابل اين گرو مشي خط

 Paulشـوند. در ادامـه سـاباتيه (    تشكيل مـي » انگيز هاي موضوع بحث شبكه«مشي خاص  خط

Sabatier ) و جكينـز (Smith Jenkins( )ب نظريـة  نـوايي را در قال ـ  ) ايـن ائـتلاف و هـم   ١٩٩٩

هاي مشتركي اسـت كـه    هاي مدافع بازنماي گروه مطرح كردند. ائتلاف »هاي مدافع ائتلاف«

 Smithكنند ( هاي خود را هماهنگ مي مشي در دستور كار دولت، فعاليت پي ظهور خط در
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& Larimer, 2018, p.108 نفـع و مسائلشـان در قالـب     هاي ذي ). لذا شناخت گفتماني ائتلاف

  كرد. خواهد  انگيز، پژوهشگر را در تحليل فرايند دستوركارگذاري ياري موضوعات بحث

ها، كوب و الدر بـين   ها و ائتلاف در فرايند رقابت در برجسته كردن مسئله توسط گفتمان

دسـتور  «) (غيررسمي) و Systemic Agenda( »دستور كار سيستميك«دو نوع دستورگذاري 

اند. در تحقيقـات   حكومتي يا رسمي) تمايز قائل شده) (Institutional Agenda» (كار نهادي

اين دو، دستور كار سيسـتميك شـامل همـة مسـائلي اسـت كـه در گفتمـان جامعـة سياسـي،          

گيرنـد. امـا بـه محـض      ارزش توجه عمومي را دارند و در حوزة اختيارات حكومت قرار مـي 

جام دهـد، آن مسـئله   آنكه حكومت به اين نتيجه برسد كه بايد براي حل يك مسئله كاري ان

). آنهـا عوامـل كلـي    ٨، ص١٣٩٦وارد دستور كار نهادي شده اسـت (ميرزمـاني و ديگـران،    

انـد كـه از انـواع آن     ) ناميـده Sources of Bias» (منـابع سـوگيري  «مؤثر بـر دسـتورگذاري را   

نفـع در ميـان مـردم از يـك طـرف و       هـاي ذي  توان به داشـتن مشـروعيت عمـومي گـروه     مي

هـا و نهادهـاي    هاي اصلي يا دسترسـي بـه سـازمان    گذار در نهاد مشي مقامات خطدسترسي به 

). در ادامه كوب و راس سـه شـيوة   See: Cobb & Elder, 1971ها اشاره كرد ( حزبي و رسانه

) بـه ايـن نحـو    Outside Initiative» (شروع از بيرون«كنند: الف)  دستورگذاري را مطرح مي

كنند، سـپس اعضـاي گـروه ايـن مسـئله را بـه        موضوعي اعتراض ميكه گروهي از بيرون به 

هـاي ديگـر بـراي فشـار      كنند و درنهايت با ايجاد همراهي گروه انواع مختلف درخواست مي

كننـد؛ ماننـد آنچـه در مطالبـة حـق ورود زنـان بـه         مسئله را به دسـتور كـار رسـمي وارد مـي    

ز بيـرون، دسـتور بررسـي آن وارد    ورزشگاه در دولـت يـازدهم رخ داد و طـي رونـد فشـار ا     

) كـه اغلـب زمـاني رخ    Mobilization( »بسيج عمومي«گير شد. ب)  نهادهاي رسمي تصميم

اي را بـراي دريافـت وجاهـت     گذاران اصـلي تمايـل دارنـد مسـئله     مشي دهد كه خود خط مي

عمومي از دستور كار رسمي به دسـتور كـار عمـومي سـرايت دهنـد. در ايـن راه اسـتفاده از        

داشـت. تأكيـد    احساسات عمومي و نهادهاي مشترك احساسي بيشـترين كـاربرد را خواهـد   

هـاي حـوزة زنـان     نهاد و سمن هاي مردم افزايي سازمان هاي يازدهم و دوازدهم بر توان دولت

هـا در مسـائل پرچـالش ايـن حـوزة را       به منظور ايجاد يك بسيج عمومي براي تحول نگرش

» دسترسـي از درون «گذاري دانست. ج)  مشي ن رويكرد در خطتوان مثالي از كاربست اي مي

)Inside Accessترين حالت دستورگذاري به روشـي اشـاره دارد كـه مسـئله در      ) نيز در ساده

توجـه شـناخته شـده و بـا تشـخيص مقامـات        گذار به عنـوان مسـئلة قابـل    مشي درون نهاد خط
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اسـناد جـامع توسـعة زنـان و      شـود. تـدوين   رسمي وارد دستورگذاري رسـمي يـا نهـادي مـي    

خانواده در هر دولت با رويكرد منحصـر بـه خـود آن دولـت دربـارة مسـائل را شـايد بتـوان         

  ).See: Cobb & Ross, 1976اي از اين شيوة دستوركارگذاري دانست ( نمونه

شــدن مســئله و  بــه نحــوة برجســته »چــارچوب جريانــات چندگانــه«كينگــدان در مــدل 

 ــ ــري آن در فراين ــطقرارگي ــي د خ ــاركت   مش ــت. او مش ــه اس ــذاري پرداخت ــدگان در  گ كنن

شــامل مقامــات رســمي دولتــي و حكــومتي   »درونــي«گــذاري را بــه ســه گــروه   مشــي خــط

ها و درنهايت  هاي سياسي و رسانه نفع و جريان هاي ذي شامل گروه »بيروني«گذار،  مشي خط

آفرينـي   ارد و امكان نقـش پذير د هايي انعطاف است كه جايگاه بندي كرده عموم مردم تقسيم

زمـان و در قالـب گفتمـاني خـاص ممكـن اسـت. ايـن         هـاي ديگـر هـم    هر شخص در گـروه 

، »جريـان مسـئله  «گـذاري را در سـه جريـان اصـلي      مشـي  چارچوب درنهايت كل فرايند خط

ها بـا يكـديگر بـه     كند كه گره خوردن جريان تعريف مي »حل جريان راه«و  »جريان سياسي«

انجامد. هرچنـد بـاز شـدن يكـي از      مشي و ورود مسئله به دستور كار مي خط باز شدن پنجرة

گرفتن يـك   تواند به قرار تنهايي مي مشي (پنجرة سياسي و پنجرة مسئله) به دو نوع پنجرة خط

سـه جريـان بـا هـم      نـوايي و برانگيختگـي هـر    مسئله در دستور كار حكومتي بينجامد؛ اما هم

دهـد   مشي را بسـيار افـزايش مـي    ر كار و تبديل شدن به خطشانس قرارگيري مسئله در دستو

)Kingdon, 2003, PP.142-143توانـد بـاز شـود: اول بـا      مشي در دو حالت مـي  ). پنجرة خط

پديـدار شـدن مسـائل غالـب و مهـم (جريـان مسـئله) و دوم بـا رخـدادهاي سياسـي (جريــان           

  ).١٤، ص١٣٩٦سياسي) (ميرزماني و ديگران، 

هاي مديـدي نظـر غالـب بـر      گذاري و نحوة تغيير مسائل، مدت مشي در مورد چرخة خط

گذاري استوار بود. اين رويكرد را نخستين بـار چـارلز    مشي فرايند تغيير تدريجي و ثبات خط

هــاي گذشــته بــا تغييــرات تــدريجي  هــا را تــداوم فعاليــت  مشــي لينــدبوم ارائــه كــرد كــه خــط

اين مدل، دستوركارهاي پيشـين، پيوسـته و    ). در٦، ص١٣٩٤دانست (دشمنگير و رواقي،  مي

هـايي   شوند و صورت در فرايند تدريجي و بنيادي بازتوليد يا با تغييرات كوچك جانشين مي

گـذاري در   مشـي  كنند و فرايند خط ) را ايجاد ميPolicy Monopoly( »مشي انحصار خط«از 

 :Seeرود ( پـيش مـي   هـاي حمـايتگر   سيسـتم  سـاز اصـلي بـا خـرده     تعادل و تعامل بين تصميم

Lindblom, 1959 هـا و   مشـي  اين دوام خـط  »تعادل گسسته«). اما بامگارتنر و جونز در نظرية

مسئله تغيير فاحشي داشته باشد و  كه صورت تدريجي بودن را نقض و ادعا كردند درصورتي
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و شود  سرعت در مركز توجه همگان قرار گيرد، اين روند جلب توجه از كنترل خارج مي به

دهـد. در ايـن صـورت     مـي  هاي جديدي را شكل  مشي شود و خط مسئله وارد دستور كار مي

 :Seeمشــي و ايجــاد نقطــة تعــادلي جديــدي خــواهيم بــود ( شــاهد تغييــر جهــت كلــي خــط

Baumgartner & Jones, 1993 /2009      گـذاري   مشـي  ). بـه ماننـد تغييـر جهـت ناگهـاني خـط

ويكرد زنان در توسـعه و محوريـت فرديـت زنـان     هاي هفتم و هشتم با ر محور دولت جنسيت

هـاي نهـم و دهـم بـا محوريـت اصـالت خـانواده و         محور دولـت  گذاري خانواده مشي به خط

رويكرد زنان در خانواده كه با تغيير مسئله، نقطة تعادلي گذشته گسسته شد و مسـئلة جديـد،   

  د كرد.گذاري حوزة زنان و خانواده تولي مشي تعادل جديدي در فرايند خط

 گذاري اصـولاً بـر تـأثير و تـأثرات داخلـي ايـن فراينـد اشـاره         مشي بررسي الگوهاي خط

هـايي در   دهندة همانندي المللي نشان گذاري بين مشي هاي خط دارد؛ اما مطالعة تطبيقي فرايند

هاي گونـاگون اسـت. ايـن رويكـرد تقليـدي در چنـد        هاي اجراي اين فرايند بين كشور مدل

 Lesson( »آمــوزي درس«. تقليــد بــه مثابــه ١شــود؛ ازجملــه:  بنــدي مــي ســتهمقولــة اصــلي د

Drawingهـاي   يافتـه در قبـال كشـور    هـاي كمتـر توسـعه    ويـژه كشـور   به  ) كه در آن كشورها

كننـد.   هاي خود استناد مي مشي هاي آنها در تدوين خط هايي از تجربه تر، به درس يافته توسعه

) كه اساساً به تمايل جوامـع بـه   Policy Convergence( »مشي گرايي خط هم«. تقليد به مثابه ٢

 ,Kerrو عملكردهـا اشـاره دارد (    هايي در سـاختارها، فراينـدها   تر شدن و ايجاد مشابهت شبيه

1983, p.3 .(مشي انتقال خط«مثابه   . تقليد به٣« )Policy Transfer   كه در آن دانشـي دربـارة (

هـا در يـك مجموعـة سياسـي (در گذشـته يـا        ادهـا، ايـده  هاي اداري، نه ها، آرايش مشي خط

هـا در يـك مجموعـة سياسـي      هاي اداري، نهادها و ايـده  ها، آرايش مشي حال) در ايجاد خط

 »مشـي  اشاعة خط«مثابه   . تقليد به٤). Dolowitz & Marsh, 2000, p.5شود ( ديگر استفاده مي

)Policy Diffusionيـق مجـاري خاصـي، طـي يـك دورة      مشي از طر ) كه به واسطة آن، خط

يابد. اشاعه نوع خاصي از ارتباطات اسـت كـه    زماني، در ميان كشورهاي گوناگون رواج مي

. ٥). ٣١، ص١٣٩٠هـاي نـو هسـتند (اميـري و ديگـران،       مشـي  هاي موردنظر، خـط  در آن پيام

ارنـده و  ) كـه فراينـدي بازد  Institutional Isomorphism( »ريختـي نهـادي   هم«تقليد به مثابه 

هـاي ديگـري    كند شبيه كشـور  الملل وادار مي ناچاركننده را كه يك كشور را در عرصة بين

ماننـد   ؛كنـد (همـان)   رو هسـتند را بيـان مـي    المللـي روبـه   شرايط بين شود كه با همان مجموعه

منـع  «عملكرد مشابه ايران با كشورهاي تـونس و افغانسـتان در تـلاش بـراي تصـويب لايحـة       



  

  

٧٧ 

 

هـاي اجتمـاعي و    المللـي بـه آمـار خشـونت     در جهـت تعـديل نگـاه بـين    » زنان خشونت عليه

هـا در كشـورهاي اسـلامي. درنهايـت اسـتفاده از تحليـل        خانوادگي موردادعاي اين سـازمان 

گـذاري بـه ايـن مطلـب      مشـي  گرايي اجتمـاعي در مطالعـات خـط    گفتمان با تأكيد بر ساخت

عنـوان    سـازي مسـئله نـه بـه     اري و برجسـته اشاره دارد كه ترجيحات بازيگران در دسـتورگذ 

گذاري، بلكه به عنوان ساخت اجتماعي درخـور تحليـل    مشي هاي صرف در فرايند خط داده

دارد رويكــرد  ) اظهـار مــي ٢٠١٣) (Sabine Sauruggerرو ســاورگر ( و مطالعـه اســت. ازايـن  

ــالا  گرايانــه در توضــيح و تحليــل سياســت  ســاخت ــا پيچيــدگي ب و ابعــاد  هــا در بســترهايي ب

كند عوامل اجتماعي و فرهنگـي مـؤثر    تأثيرگذار گوناگون بسيار سودمند است و كمك مي

شـده توسـط بـازيگران را تبيـين و شـفاف كـرد. در ايـن فـرض فراينـد           هاي ارائـه  بر استدلال

ها و معاني آنها توسط بـازيگران گونـاگون    مشي، فرايندي از تعامل است كه در آن دال خط

  ).Hajer, 1995, p.59» (رقابت بين ادعاهاست«ها   مشي و توليد خط شوند ساخته مي

ــرخش روش  ــد چ ــط  در فراين ــل خ ــناختي در تحلي ــي ش ــوم   مش ــذاري، مفه ــرخش «گ چ

) ١٩٩٣) (John Foresterبراي نخستين بار توسط فرانك فيشـر و جـان فورسـتر (    »احتجاجي

هستند و زبـان عميقـاً ديـدگاه    هاي ما  ها ناشي از معرفت معرفي شد. فيشر معتقد است گفتمان

 :Seeدهد؛ نه اينكه صـرفاً آينـة بازنمـايي آن باشـد (     ما را در مورد جهان سياسي ما شكل مي

Fischer & Forester, 1993/ Hajer, 2003, p.47     تأكيـد رويكـرد چـرخش احتجـاجي در .(

يقـاً  گـذاري عم  مشـي  ها اين است كه زبان و ساخت اجتماعي مسئله در خـط  مشي تحليل خط

هـاي اجتمـاعي هسـتند     برانگيـز) برسـاخت   هـا (مسـائل بحـث    اند و معاني و ايـده  هم پيوسته  به

)Hanson, 2012, p.61    هـايي را كـه در    ). در موضوع رقابت گفتمـاني، كـوب و الـدر مؤلفـه

سـازي مسـئلة    گذاري و برجسـته  مشي ها باعث نفوذ بيشتر آنها بر جريان خط رقابت بين گروه

كنند: دستة اول شامل پنج ويژگـي مسـئله بـراي     بندي مي ، در دو گروه دستهشود گروهي مي

ديده شدن است؛ ازجمله: عام بودن و تفسيرپذيري پايين مفاهيم بـراي دسـتيابي بـه مقبوليـت     

توجـه   هاي متفاوت، مهم بودن و داشتن منابع مـالي و انسـاني قابـل    بين عموم مردم با برداشت

بودگي و جـا افتـادن مسـئله، سـادگي و نداشـتن پيچيـدگي        مسئلهزمان بالاي  در مسئله، مدت

هـا و   حل كه راه طوري فني مسئله براي عموم و خواص و درنهايت بداعت و نوآوري مسئله به

-Cob & Elder, 1983, PP.112هاي موجود پاسخگوي احساس نياز بـه آن نباشـد (   مشي خط

سـازي مسـئله را    ه قصـد برجسـته  ). دستة دوم نيز شامل چهار ويژگـي گروهـي اسـت ك ـ   113
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هاي سازماني، وسعت و ميزان ارتباطات، انـدازة گـروه و منـابع گـروه      دارند؛ ازجمله مهارت

كه از اين طريق هرچه مخاطبان بيشتري را جذب كننـد، در رونـد ورود بـه فهرسـت دسـتور      

د، در هـايي ماننـد آنچـه گفتـه ش ـ     ). مفـاهيم و ويژگـي  ibidكـرد (  تر عمل خواهند كار موفق

هـا بـراي    شـود كـه مفـاهيم حمـايتگر مسـئله در گـروه       گونه مطـرح مـي   تحليل گفتمان بدين

) باشـند كـه   Accessibilityبرجسته شدن، در گام نخست بايد داراي مفهوم قابليت دسترسي (

فهـم باشـد.    خود داراي دو جنبه است: نخست اينكه ادبيات و مفاهيم آن گفتمان ساده و همه

فتمان در زمينه و موقعيتي در دسـترس افكـار عمـومي قـرار گيـرد كـه هـيچ        دوم اينكه آن گ

گفتمان ديگري به عنوان رقيب و جايگزين به شـكلي هژمونيـك در عرصـة رقابـت حضـور      

)، يعنـي  Credibility). در گام بعدي مفهوم قابليت اعتبار (Laclau, 1990, p.66نداشته باشد (

  اصول بنيادين جامعه را دارا باشند. سازگار بودن اصول پيشنهادي گفتمان با

  روش پژوهش
هاي آماري يـا ابزارهـاي    هاي آن به روش تحقيق حاضر از نوع كيفي و تفسيري است و يافته

هـاي   گذاري، چـرخش روش از رويكـرد   مشي اند. در فرايند تحليل خط دست نيامده كمي به

ب استدلالي و تفسيري، اغلـب  هاي مرك تحليلي سنتي براي شناخت فرايند به روش   - تجربي 

گرايي اجتماعي، روايـت   شناختي با تأكيد بر گفتمان، تفكر، ساخت با رويكرد مطالعات زبان

گـرفتن رويكـرد    پذيرد. ايـن پـژوهش نيـز بـا درپـيش      هاي تفسيري ديگر صورت مي و روش

گـذاري عـدالت    مشـي  شـناختي و تحليـل گفتمـان در پـي بررسـي رونـد خـط        چرخش روش

گذاري حـوزة   مشي برانگيز در خط ا تأكيد بر اين امر است كه معاني و مسائل بحثجنسيتي ب

شـوند.   ها توليد، برجسته و تحميل مـي  زنان و خانواده هميشه در تعاملات اجتماعي و گفتمان

گـذاري پرداخـت    مشي بنابراين بايد به معماي ساخت گفتمان، نفوذ و تأثير آن بر فرايند خط

هـا در حـوزة زنـان و عـدالت جنسـيتي را كشـف        ري و تغييرات برنامـه گذا مشي تا روند خط

كرد. تحقيقات از طريق تجزيـه و تحليـل اسـناد صـورت گرفتـه كـه در آن اسـناد رسـمي و         

هـا و ميـزان    مشـي  آوردن نخستين تصـوير از موقعيـت خـط    دست هاي كلان براي به مشي خط

اند و در پي آن، اسناد غيررسـمي بـه    گرايي و واگرايي آنها نسبت به يكديگر تحليل شده هم

عنـــوان بـــازيگران غيررســـمي بـــه منظـــور شـــناخت تـــأثير ســـاخت اجتمـــاعي در فراينـــد 

ها، تحليل گفتمـان پلـي اسـت     دست پژوهش اند. بنابراين در اين گذاري تحليل شده مشي خط

هــا)، بــا  مشــي بــين تجزيــه و تحليــل ســاختارهاي كــلان سياســي و اجتمــاعي (در قالــب خــط
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 Vanدهنـد (  هايي كـه جهـان اجتمـاعي را تشـكيل مـي      وگو هاي خرد از متون و گفت لتحلي

Dijk, 1991, p.13.(  

بنابراين پژوهش حاضر در دو مرحله اجرا شـده اسـت: مرحلـة اول كـه بـه روش تحليـل       

هـاي حـوزة زنـان بـه منظـور        مشـي  گفتمان لاكلا و موفه صورت گرفته اسـت، اسـناد و خـط   

انـد، سـپس اسـناد و     هـاي اساسـي اشـتراك و افتـراق بررسـي شـده       كشف و استخراج مؤلفـه 

گذاري نيـز بـه روش تحليـل     مشي هاي آزاد مؤثر بر فرايند خط ها و جريان بروندادهاي گروه

هاي اصـلي گفتمـاني و كشـف ميـزان و نـوع       گفتمان لاكلا و موفه به منظور استخراج مؤلفه

انـد و در مرحلـة دوم بـه     سمي بررسـي شـده  اثرگذاري در اشتراك و افتراق گفتماني اسناد ر

گذاري به مطالعة تطبيقي اين دو بررسي و تبيـين   مشي هاي استاندارد خط مدد نظريات و مدل

گـذاري حـوزة عـدالت جنسـيتي در ايـران، بـراي روشـن كـردن چرايـي و           مشـي  فرايند خط

هـاي   ايي بـا ويژگـي  هاي نه  مشي ها در فرايند توليد خط ها و گفتمان چگونگي تأثير اين گروه

ايم. جامعة آماري در اين تحقيق با توجه به مراحـل يادشـده در دو سـطح     گفته، پرداخته پيش

هـاي اصـلي    هاي ملـي از ارگـان   مشي است: در سطح اول، اسناد و خط  انتخاب و تحليل شده

هــا و لــوايح مجلــس و  هـا، طــرح  جــامع دولــت  گــذار ماننــد اسـناد توســعه، برنامــة  مشــي خـط 

هـاي مرجـع    مشي دست اسناد به عنوان خط فرهنگي و اين انقلاب عالي هاي شوراي شيم خط

ــل و بررســي شــده و در ســطح دوم اســناد و     ــة تشــتت و تعــارض، تحلي و موردنقــد در زمين

هـاي احـزاب،    گـذار ماننـد مرامنامـه    مشـي  هـاي آزاد غيـرخط   ها و جريان دستاوردهاي ارگان

دست اسناد متعلـق   ها و اين هاي كثيرالانتشار، گزارش احبهها، مص ها، مصوبات، طرحنامه بيانيه

گـذاري، انتخـاب و    مشي هاي دخيل در فرايند خط ها به عنوان مؤلفه ها و گروه به اين سازمان

  اند. بررسي شده
 شده جدول مشخصات آماري و توصيفي اسناد تحليل

 تعداد ها مشخصات اسناد و سازمان

 ١١ گذار نهادهاي سياستاسناد سياستي كلي و ملي 

  گذار اسناد سياستي جزئي و داخلي نهادهاي سياست

 ها و...) هاي جزء، گزارش نامه (آيين

٨ 

  گذاري هاي مؤثر بر سياست اسناد ديگر نهادها و گروه

 ها و...) (احزاب، سمن

١٥ 

 ٢٦ گذار گذار و غيرسياست هاي كثيرالانتشار افراد سياست مصاحبه
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  ها يافته
آنچه در تشريح مسئله ذكر شد، در موضوعات گوناگون حـوزة زنـان و خـانواده و ازجملـه      بر بنا

هـا   هسـتيم كـه ايـن تعـارض      رو هـا روبـه   مشـي  گرايي خط جنسيتي با چالش نبود هم مسئلة عدالت

ريـزي ايـن موضـوع در     گـذاري و برنامـه   درنهايت به مجـادلات و تناقضـات گونـاگون در قـانون    

هـاي دولتـي بـا     مشـي  تـرين خـط   است. در اين پژوهش با تحليل گفتمان مهـم  حوزة زنان انجاميده

گذار ديگـر در بحـث زنـان از     مشي هاي خط جنسيتي و مجموع تصميمات ارگان رويكرد عدالت

هـاي گفتمـاني    هاي پاياني دهة نود بـه روش لاكـلا و موفـه، بـه شناسـايي مؤلفـه       دهة هفتاد تا سال

هـاي   هاي گفتمـاني، افتراقـات، اشـتراكات و مجمـوع فعاليـت     ها به منظور احصاي فضـا  مشي خط

اســاس مــدل تحليــل  اســت؛ درنهايــت بــر هــا در ايــن حــوزه پرداختــه شــده  رقــابتي ايــن گــروه

هـا، بـه    مشـي  سازي تحولات و خط گذاري و شفاف مشي احتجاجي، به بررسي روند خط چرخش

اصـلي پـژوهش در جهـت پاسـخ بـه      هاي تحليل گفتماني پرداخته شده است. چهار يافتة  مدد داده

گـذاري عـدالت جنسـيتي در ايـران طبـق چـه        مشـي  هاي اصلي تحقيق ازجمله اينكـه خـط   پرسش

گـذاري در   مشـي  گيرد و در تشتت بروندادهاي خـط  رويكردي و متأثر از چه عواملي صورت مي

  اند. بندي و ارائه شده اين حوزه چه عواملي دخيل هستند؟ دسته

  گذاري عدالت جنسيتي مشي مشاجرات گفتماني بر مشاجرات خط. انطباق الگوي ١
يـابيم   هـاي متـولي حـوزة زنـان و خـانواده، آشـكارا در مـي        ن هـاي سـازما   مشي با تحليل خط

نفــع در جلــب توجــه  هــاي ذي هــا هســتند و منازعــات گــروه هــا متــأثر از گفتمــان مشــي خــط

آنچه در اين گام مشخص شـد،  كنند.  گذار از الگوي منازعات گفتماني پيروي مي مشي خط

نهـاد،   نفـع ماننـد نهادهـاي خصوصـي و مـردم      هـاي ذي  اين نكته بود كه در اين فرايند، گروه

كننـد يـا تغييـر     هـا را محـدود مـي     مشـي  هـا خـط   سيستم ها و احزاب در غالب خرده انديشكده

حـول  ها كه عملاً هريك پيرو گفتمـان مشخصـي هسـتند، تمايـل دارنـد       دهند. اين گروه مي

هــاي مركــزي گفتمــاني مؤتلــف شــوند تــا   انگيــز خاصــي در غالــب دال موضــوعات بحــث

مشـي   دهنـد كـه نفـوذ چشـمگيري بـر فراينـد خـط        مشي مستقلي شكل هاي فرعي خط واحد

هاي موضوع  شبكه«ترتيب  ) و بدينSmith & Larimer, 2018, PP.106-108كنند ( اعمال مي

بررسـي دسـتوركارگذاري مسـائل زنـان بـا رويكـرد        را توليد كننـد. ايـن امـر بـا    » انگيز بحث

  شود. عدالت جنسيتي و نقش نهادهاي غيررسمي در آن در ادوار گوناگون دولتي روشن مي

محــور در مـورد آحـاد جامعــه در    واژة عـدالت جنسـيتي بـا وجــود رويكردهـاي عـدالت     
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رانس پكـن  طورمشخص در دهـة هفتـاد از زمـان كنف ـ    گفتمان انقلاب اسلامي، نخستين بار به

) وارد ادبيات رسمي ايران شد و از برنامة سوم توسعه در گفتمـان دولـت اصـلاحات    ١٩٩٥(

هـاي مفهـومي و    هـا قـرار گرفـت. بـا وجـود كشـمكش       دستيابي به آن در دستور كار دولـت 

كاربستي در مورد اين واژه كه در بررسي نظري پژوهش به آن اشـاره شـد، تحليـل گفتمـان     

و چهارم توسعه، در كنـار تحليـل سـاير نهادهـاي غيررسـمي ديگـر بـه         دو لايحة برنامة سوم

يـا  » هـاي مـدافع   ائـتلاف «گذاري اين دوران، آشـكارا اثـر    مشي همراه بررسي مشاجرات خط

هاي گفتماني را بـر دسـتوركارگذاري شـق معينـي از مفهـوم عـدالت جنسـيتي كـه          گروه هم

بود و طرد مفهوم و كاربست دال مركـزي   المللي آن عموماً سعي در مطابقت با الگوهاي بين

ــانواده«و  »تناســب« ــوري خ ــاهتي ســنتي) را از فراينــد      » مح ــب (رويكــرد فق گفتمــان رقي

ترتيـب در ابتـدا برنامـة سـوم بـا ايـدة زن در        دهد. بـدين  گذاري اين حوزه نشان مي مشي خط

ه شـد كـه   هـاي سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي تهي ـ     توسعه و با باور مشاركت زنان در صحنه

المللي سـعي داشـته و در    صرفاً در مباني توسعه و توسعة اقتصادي در هماهنگي با مفاهيم بين

طرفي جنسـيتي وارد شـده اسـت؛ بنـابراين      رويكردهاي جنسيتي كاملاً آگاهانه با رويكرد بي

هاي آموزش و اشتغال، تفاوت چشـمگيري ميـان    هايي مانند سياست در بخش ١٥٨ذيل مادة 

شود. اين برنامه در موضوع عدالت جنسيتي دقت و آگـاهي كـافي از    ردان قائل نميزنان و م

المللـي را نداشـته اسـت و ورود چنـداني بـه حـوزة جنسـيت و         مباني اين عنوان در اسناد بـين 

شـود؛ بنـابراين هرچنـد ايـدة زن در      الملـل در آن ديـده نمـي    عدالت جنسيتي با رويكرد بـين 

در بازنمايي وظايف مركز امور مشاركت  ١٥٨است، در ادامة بند توسعه در اين برنامه غالب 

سازي براي انجام نقش مناسب زنـان در توسـعة كشـور و تقويـت      زمينه«زنان در اين زمينه به 

طرفـي جنسـيتي بـه     اشاره شده است. در ادامة برنامة چهارم توسعه، رويكرد بي» نهاد خانواده

ت بر مبناي تبعيض مثبت حركت كـرد. گفتمـان   ريزي حساس به جنسي سمت رويكرد برنامه

رفتارهـاي جنسـي   «، »تبعـيض جنسـيتي  «، »خشونت عليه زنـان «هاي  غالب در اين برنامه با دال

ــر اســاس دال مركــزي  » توانمندســازي«و » پرخطــر ــه درك عمــومي » عــدالت جنســيتي«ب ب

  ديك شد.المللي مانند سند پكن نز المللي از عدالت جنسيتي بر اساس اسناد بين بين

نسـلي، برابـري    شامل برابـري درون گرا، عدالت و برابري  كه در رويكرد توسعه ازآنجايي

از اصـول اوليـة   هـا   و برابـري بـين نسـل    كشوري، برابري جنسيتي، برابري بين كشـورها  درون

هـاي   )، ظهـور دال UNPD, 1994, p.28شوند (گزارش توسعة انساني،  توسعة پايدار تلقي مي
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ــاني  ــت برا«گفتم ــري فرص ــا ب ــت«، »ه ــعه«و » فردي ــان» توس ــريات   گفتم ــزاب و نش ــاي اح ه

ــا رويكــرد نوانديشــي دينــي، در ايــن دو برنامــه در غالــب خــط    اصــلاح ــب ب هــاي  مشــي طل

مشاهده است. بررسي گفتمـان حـاكم    توانمندسازي زنان، مشاركت و برابري آموزشي، قابل

دوين ايـن لـوايح، ماننـد حـزب     بر مرامنامه و عملكرد احزاب و نشريات تخصصي پيش از ت ـ

نگـاران زن و   جامعة زنان انقـلاب اسـلامي، شـاخة زنـان حـزب مشـاركت، انجمـن روزنامـه        

ــلاح  ــريات اص ــواي نش ــد   فح ــب مانن ــاجر طل ــام ه ــدا، پي ــانو  ن ــان در  زن ــزاي آن ــش بس ، نق

گيـري از طريـق دسترسـي حـداكثري بـه       دستوركارگذاري نهادي و تـأثير بـر رونـد تصـميم    

). اگـر بتـوان نقـش    See: Cobb & Elder, 1971دهد ( گير را نشان مي تصميممقامات كليدي 

گيـر   احزاب در سوگيري دسـتورگذاري را بـه عامـل دسترسـي بـه مقامـات كليـدي تصـميم        

تـوان مطـابق بـا شـيوة شـروع از       هـاي نوانـديش را مـي    مربوط دانست، نقش نشريات و رسانه

نارضايتي از بيرون در مرحلة اول و طـرح   ) در ايجاد يكSee: Cobb & Ross, 1976بيرون (

اين نارضايتي با تأسي به مسائل حـوزة زنـان، مشـاركت پـايين سياسـي، اجتمـاعي و قضـايي        

هاي پدرسـالاري، تبعـيض    هاي گوناگون مانند زدودن ريشه دانست كه در غالب درخواست

ضايي، اقتصـادي و  اجتماعي، امور ق - هاي سياسي  ناروا، نابرابري زنان و مردان در مشاركت

برابـري  «و  »توسعة متـوازن «خانوادگي رخ داد و در مرحلة دوم، با ايجاد فشار دستورگذاري 

  را در امور زنان ايجاد كرد. »ها فرصت

مشـي و   ناگـاه شـاهد گسسـت خـط     اما در دولت نهم و دهم با برونداد برنامة توسعة پـنجم، بـه  

. ايـن امـر كـه عمـلاً بـه واسـطة تغييـر در        گـذاري هسـتيم   مشـي  تغيير چشـمگيري در فراينـد خـط   

طلبـي بـه گفتمـان     مشـي از نوانديشـي دينـي و اصـلاح     هاي مؤثر بـر خـط   ها و گفتمان سيستم خرده

مركـزي   دهـد، بـه ايجـاد نقطـة تعـادلي جديـدي مطـابق بـا دال         گرايي رخ مـي  فقهي سنتي اصول

هـا بـه    مشـي  در خـط  »هبيهاي بومي مذ شاخص«و  »هاي خانوادگي زنان اولويت نقش«، »تناسب«

تغيير جهت از يـك  «ها سيستم سياسي را به  ترتيب اولويت انجاميده است. درحقيقت اين گسست

). اگـر  Baumgartner & Jones, 1998/ 2009, p.17كننـد (  نقطة ثبات به نقطـة ديگـري وادار مـي   

گـذار   مشـي  خط هاي سيستم ) در ميان خردهHigh Profile Policy Issueانگيز ( ركن موضوع بحث

نفـع   هاي ذي ها و گروه در ميان گفتمان» عدالت«شناور  در موضوع عدالت جنسيتي را به مثابه دال

هاي شناور را بـا معـاني    مشي بدانيم، هر گفتمان بسته به مدلولي كه اختيار كرده و دال مؤثر بر خط

تـه     فتمـاني و  مركـزي در تنازعـات گ   سـازي در غالـب دال   آن جذب كـرده اسـت، قـدرت برجس
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دسـت آورده اسـت و    انگيز) را به بخشي به آن (با تغيير تعريف موضوع بحث درنهايت مشروعيت

مشي را به هم ريخته و موجب تغييـر جهـت بنيـادي     از اين طريق، حركت تدريجي و انحصار خط

اي كـه در تغييـر دولـت هشـتم بـه نهـم و راهيـابي         شـود؛ مسـئله   گذاري مـي  مشي و شتابان در خط

بـر اسـاس   » تناسـب «بـه   »برابري«گرا در سيستم دستورگذاري نهادي با تغيير مدلول  گفتمان اصول

بـه مثابـه توليـد و برجسـته شـدن       »عـدالت «شـناور   هـاي خـانوادگي بـراي دال    مراتب نقـش  سلسله

تـرين   محـوري بـه عنـوان كليـدي     انگيز جديد رخ داد. در اين فضا، رويكرد خانواده موضوع بحث

كـه در مسـير تسـهيل     طـوري  در مسير حل مسـائل زنـان و خـانواده مطـرح بـود؛ بـه      ركن حركت 

گـذاري اجرايـي    مشـي  گذاري با اين نقطة تعادلي جديد، تشكيل نهادي با مأموريت خط مشي خط

كميتـة  «فرهنگـي و بـا عنـوان     انقـلاب  عـالي  توسط شوراي ١٣٨٥در حوزة خانواده، در بهمن ماه 

بـه   ١٣٨٧در خـرداد   »كـارگروه ملـي خـانواده   «پـس از آن بـا عنـوان    پيشنهاد شـد و   »ملي خانواده

بـه منظـور افـزايش ميـزان اثرگـذاري و       ١٣٨٩تصويب هيئت وزيران رسـيد و درنهايـت در سـال    

(گـزارش معاونـت زنـان دولـت دهـم،       هاي آن در حد يك ستاد ملي ارتقـا يافـت   توسعة ظرفيت

مشي جديد، نقـاط اطـراف    بات و تعادل خطبه سبب تغيير نقطة ث ١).٢٣، ص١٣٩٢، ٥نگاشت  تك

ــز در سيســتم اصــلي خــط    ــه موضــوع اصــلي ني ــد؛   آن و موضــوعات وابســته ب ــر كردن مشــي تغيي

رويكـرد  «و » زن در بسـتر خـانواده  «هـاي ديگـري چـون     در نسبتي با دال »تناسب«كه دال  طوري به

عـدالت جنسـيتي،   سـازي   الگوي بومي شـاخص «تعريفي از » مشاغل خانگي و خانوادگي«و » ملي

مطلوبيـت  «در پيرامـون دال مركـزي    ٢دهـد كـه بـه عنـوان وقتـه      ارائـه مـي  » رشد و مشاركت زنان

شوند و بـه عنـوان مسـائل داراي اولويـت در      بندي مي محوري مفصل در گفتمان خانواده» خانواده

اي ه ـ مشـي  گيـرد. بنـابراين در مجموعـة خـط     گذاران قرار مي مشي حوزة زنان در دستور كار خط

نامـة   طوركـه در آيـين   گـرا، زن و خـانواده داراي پيونـدي ناگسسـتني هسـتند؛ همـان       دولت اصول

بـه   ١٣٨٤صراحت ذكر شده، با تشكيل دولت نهم در سـال   تشكيل ستاد ملي زنان و خانواده نيز به

                                                                         
هاي مركـز امـور زنـان و خـانوادة دولـت نهـم و دهـم در محـور سـتاد ملـي زنـان و             نگاشت . مجموعه تك١

  .٢٨- ٢٣خانواده، شمارة 

هايي هستند كـه حـول    ها دال به عبارتي وقته ؛شود مترادف دال در تحليل گفتمان استفاده مي . وقته يا عنصر٢

 گيرند. دال مركزي شكل مي
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هـاي كـلان كشـوري،     ريـزي  محور به جاي نگاه جنسيتي در برنامـه  منظور جايگزيني نگاه خانواده

، ١٣٩٢، ٢٥نگاشـت   (همـان، مقدمـة تـك    ...بنياديني در حوزة زنـان و خـانواده   - ارتقايي  حركت

  ).١٠٧ص

هاي حمايتگر براي  در ادامه پس از چهار سال وضعيت پايداري و سكون با بسيج ائتلاف

ــع ورود موضــوعات و دال    ــظ تعــادل و من ــب بــه دســتور كــار و       حف ــاني رقي ــاي گفتم ه

حـوادث انتخابـاتي دولـت دهـم، مسـئلة گفتمـان رقيـب بـا          ناگاه پـس از  گذاري به مشي خط

هاي عمومي و بسيج افكار عمومي مورد توجه قـرار گرفـت    استفادة قدرتمندتر آنان از رسانه

و حركـت شــروع از بيــرون را بـراي تــأثير بــر دســتوركارگذاري بـا رويكــرد بســط و اعــلام    

رنداشتن مسئولان اجرايـي وقـت   نارضايتي در افكار عمومي با مطرح كردن مسائلي مانند باو

آمـارگيري   هـاي  حوزه در جنسيتي هاي شاخص به نقش زنان در توسعة پايدار و متوازن، نبود

 در جنسـيتي  آميـز  تبعـيض  نگـرش  المللي و وجود آماري بين هاي شاخص با ارتباط ويژه در به

وسيله  تند. بدينكشور به جريان انداخ كلان و خرد ريزي برنامه نظام اندركاران دست از برخي

هاي تغيير تصوير مسئله كليـد خـورد. بنـابراين پـس از انتخـاب دولـت يـازدهم بـا          زمينه پيش

هـاي   ها و گروه سيستم طرفي جناحي، دوباره خرده گرفتن رويكرد اعتدال و بي وجود درپيش

طلب قدرت يافتند و درنهايت مسائلشان از دستور كار عمومي به دسـتور كـار    نفع اصلاح ذي

درآمـد اهـداف سـتاد ملـي زنـان و       ها و پيش كه در تحليل گزارش طوري رسمي وارد شد؛ به

آيـد، تأسـي بـه مفـاهيم و      هاي اعتدال، آنچـه بـيش از پـيش بـه چشـم مـي       خانواده در دولت

كارهـاي   هـا و دسـتور   مفروضات سلبي با بار منفي براي نشان دادن ناكارايي مسائل، اولويت

فاده از مفاهيم با بار مثبت اسـت. امـري كـه در اسـتفاده از واژگـاني      دولت قبلي، در كنار است

هـا و   با بيشترين بسامد كمي در تحليل »عدالتي بي«و  »عدم تعادل«، »نابرابري«، »تبعيض«مانند 

تـوان اسـتنادهاي پيـاپي بـه      كند. يكي از دلايل ايـن رويكـرد را مـي    ها خودنمايي مي گزارش

در اين دوره دانست كه خود با بررسي و آماردهي كمبودهـا در   ١»شكاف جنسيتي«شاخص 

                                                                         
كـه   اسـت سنجش ميزان نابرابري بر اساس جنسـيت   هاي شاخصاز جديدترين » يشكاف جنسيت«شاخص . ١

تمركز بر فاصـله   ،ويژگي اين شاخص ترين مهمتوسط مجمع جهاني اقتصاد معرفي شده است.  ٢٠٠٦از سال 

بـه منظـور   كشـورها   ة، بدون توجه بـه سـطح درآمـد و توسـع    گوناگون هاي حوزهو تفاوت مردان و زنان در 

  م).٢٠١٧(ر.ك: گزارش جهاني شكاف جنسيتي،  استدستيابي به برابري مطلق 
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گـذاري   مشـي  كند. در اين حالت، دوباره گسست نقطة تعادل خـط  حوزة جنسيت فعاليت مي

هـا   شود و مدلول ها تثبيت مي با معناي برابري فرصت »عدالت«رخ داده و نقطة تعادلي جديد 

طورمسـتقيم يـا بـه واسـطة      هـا بـه   برخـي دال كنـد. در ايـن فراينـد     و معاني ديگـر را طـرد مـي   

مركــزي وســعت اهميــت و وزن معنــايي بيشــتري را اشــغال   هــايي حــول محــور دال مــدلول

 »توسـعة پايـدار  «و  »شكاف جنسيتي«، »نفي تبعيض«، »اشتغال برابر«هايي مانند  كنند. نشانه مي

بـه   »نفي هرگونه خشونت«و » سالاري شايسته«، »امنيت شغلي«هايي مانند  طورمستقيم و دال به

شـدند  » ها برابري فرصت«دهندة ايدة اصلي بودن  هايي به طور غيرمستقيم نشان واسطة مدلول

گذاري طبق اين نقاط جديد بـازتعريف   مشي بندي مسائل در خط و ترتيب و تركيب اولويت

 هاي عدالت جنسـيتي،  اي كه در معاونت جديد دولت دوازدهم، با تدوين شاخص شد. مسئله

هـاي غيردولتـي    افزايي تشـكل  وانها و ت در استان وضعيت زنان و خانواده يدوين سند ارتقات

بنـدي  ٢٨ر.ك: گـزارش  (شـد   در راستاي تحقق عدالت جنسيتي پـي گرفتـه   زنان و خانواده

  ).١٣٩٧جمهوري،  معاونت دولت دوازدهم به رياست

ــتلاف    ــات ائ ــروي منازع ــور پي ــاي ذي در مح ــان در   ه ــت آن ــع و رقاب ــه   نف ــب توج جل

گذار از الگوي منازعات گفتماني بايد به اين مهـم اشـاره كـرد كـه مطالعـة فراينـد        مشي خط

). تـأثير  Smith & Larimer, 2018, p.107مشي درنهايت مطالعـة قـدرت سياسـي اسـت (     خط

» قـدرت غيرمسـتقيم  «بنـدي مسـائل در دسـتوركارگذاري بيـانگر      ها بر فرايند اولويت گفتمان

ها بـه   سيستم اي كه در درون گفتمان خرده مشي است. مسئله سازي خط ند تصميمدر فراي آنها

ها و هژمونيك كردن  سازي نشانه عنوان قدرت مستقيم در عرصة عمومي با سازوكار برجسته

مسائل انحصاري گفتمان در افكـار عمـومي بـراي راهيـابي بـه دسـتورگذاري سيسـتميك و        

كوشـد بـا بـه حاشـيه      رايند قـدرت غيرمسـتقيم مـي   دهد. از سوي ديگر ف سپس نهادي رخ مي

راندن معناي گفتمان رقيب از ورود مسائل رقيب به دستور كار و تبديل شدن آنهـا بـه نقطـة    

دهـد   گرايـي در علـم سياسـت نشـان مـي      تعادل جلوگيري كند. بنابراين سنت نظـري كثـرت  

اسـت كـه تجلـي همـة      اي يافتـه  هـاي سـازمان   مشي عمدتاً نوعي رقابت ميان گروه فرايند خط

ها براي واداشتن دولت براي توجه به مسائل خود بـا هـم    منافع هستند و هركدام از اين گروه

  ).see: Truman, 1951كنند ( رقابت مي

ــتلاف   ــان ائ ــم گفتم ــم و ده ــت نه ــط  در دول ــدافع خ ــاي م ــرد    ه ــا رويك ــي ب ــي دولت مش

بـا تأكيـد بـر مفهـوم توزيـع      ها،  مشي گيري و متأثر كردن خط گرايي، در فرايند قدرت اصول
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مركـزي   سـازي دال  بـه همـراه برجسـته    ها عرصههاي پيشرفت زنان در تمامي  عادلانة فرصت

زن در «، »حجـاب و عفـاف  «هاي ديگـري چـون    در نسبتي با دال »ها و شعائر اسلامي ارزش«

ال بـاوري كـه بـه دنب ـ    زن خـانواده «تعريفي از  »الگوي زن تراز جمهوري اسلامي«و » خانواده

دهد.  ارائه مي» شكوفايي استعدادهاي فردي و اجتماعي خود با رعايت موازين اسلامي است

هاسـت كـه ضـمن     اي ايـن گفتمـان   هاي غربي، يك پاية مهـم انديشـه   ها و ارزش نفي شالوده

پرهيز از انفعال در تبيـين مسـائل زنـان    گذاري در حوزة زنان،  مشي اثبات نقش اسلام در خط

) را بـر اسـاس برتـري ديـدگاه اسـلام بـه زن      (ابتكار عمل و استقلال انديشه در برابر غرب و 

برنامة توسعة پنجم نيز بر آن تأكيـد شـده    ٤٤طور كه در بند الف مادة  كند. همان برجسته مي

بنـدي   مفصل» مطلوبيت خانواده«در پيوند با دال مركزي  »متناسب با شرايط بومي«و مضمون 

- ٣از محور فرهنگي، بند  ٧- ٣تج از برنامة توسعه ازجمله بند هاي من شده است و در سياست

ــد     ٣ ــز بن ــة جــامع تشــكيل، تحكــيم و تعــالي خــانواده و ني از  ٦- ٨از محــور اقتصــادي برنام

...مقابلـة  «بـا عنـاويني ماننـد    » افزايش جمعيت و ارتقاي نرخ باروري«دستورالعمل برنامة ملي 

ــي  ــا رويكــرد ب ــارة اشــتغال  فرهنگــي ب ــه  رويــه درب ــان و اعــلام تســاوي جنســيتي، اقــدام ب زن

هـاي اشـتغال بـانوان بـا رعايـت اولويـت        سازي و توليد برنامـه در خصـوص سياسـت    فرهنگ

سـازي دربـارة جايگـاه و     شفاف«، »استحكام خانواده و نقش تربيتي و سازندة زنان در خانه...

» زنان و خـانواده هاي زنان در جمهوري اسلامي و تبيين ناكارآمدي غرب در حوزة  پيشرفت

هــا و الگوهــاي مطلــوب حضــور و  هــا و تــرويج برنامــه اقــدام بــه تــدوين و ارائــة شــاخص«و 

مشاركت اجتماعي زنان در ابعاد گونـاگون (فرهنگـي، اقتصـادي، سياسـي و...)، متناسـب بـا       

توجـه در   اند. البته نكتة قابـل  تأكيد شده» معيارهاي اسلامي و ايفاي نقش مادري و همسري...

سـازي از هرآنچـه    در الگـو، غيريـت   »ايرانـي «هـاي غربـي بـا تأكيـد بـر مفهـوم        ي شاخصنف

نشده طبق فرهنگ و عرف جامعة ايرانـي اسـت نيـز اسـت تـا از ايـن طريـق         غيربومي يا بومي

رنـگ و خـارج از    گيـر كـم   نفـع رقيـب را در نظـر تصـميم     هـاي ذي  هاي گروه مسائل و نشانه

هـا   مشـي ايـن گـروه    هاي حزبي پررنگ در اهداف و خـط  دستور نشان دهد. بنابراين گرايش

سـازي از احـزاب    گرايي و اتحاد فكري سياسي ادعاشده، در صدد غيريـت  بيشتر از ايجاد هم

ــه  ــت؛ ب ــر اس ــي ديگ ــوري داخل ــياري از دال ط ــه بس ــد    ك ــزاب مانن ــن اح ــاي اي ــعه«ه و  »توس

گـونگي   در حوزة گفتمـان  مانده خالي و باقي در اين گفتمان به دال »المللي هاي بين شاخص«

  اند. هاي دستورگذاري سيستميك خارج شده تبديل شده و از فهرست اولويت
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طلبـي قـدرت    هـا بـا رويكـرد اصـلاح     سيسـتم  هاي يازدهم و دوازدهم خـرده  اما در دولت

ترين وضعيتي كـه   غيرمستقيم تأثيرگذاري را در دست گرفته و مسائل با اين رويكرد كه مهم

اسـت، در ميـان افكـار عمـومي      »مشـاركت زنـان  «يابـد،   در آن ظهـور مـي   »عدالت جنسيتي«

هـاي ايـن دوره، دو غيربرجسـته وجـود دارد كـه از       سيستم شود. در ميان خرده هژمونيك مي

رويكـرد  «هـاي مختلـف اسـتفاده شـده اسـت:       آنها در شرايط گوناگون و براي كسب هويت

به عنوان غيرخـارجي بـه شـمار     »م اسلاميفمينيس«بيشتر به عنوان غيرداخلي و  »سنتي افراطي

بـه كسـب    »مقتضـيات زمـان و مكـان   «روند. گفتمان فوق با برجسته كردن اجتهاد پويـا و   مي

مشروعيت در زمينـة اسـلامي و فقهـي تشـخيص مسـائل حـوزة زنـان و مفـاهيم نقطـة تعـادل           

الارانه و هـاي پدرس ـ  پردازد. مفهومي كه امكان ساختارشكني از نگرش مي »عدالت جنسيتي«

رانـد تـا    آورد و به حاشيه مـي  محدودكنندة زنان را در رويكرد سنتي افراطي رقيب فراهم مي

از دستور كار خارج شوند. اين گفتمان با ساختارشكني از دال عدالت تناسبي به عنوان يكي 

هـاي اصـلي گفتمـان رقيـب، آن را بـه عنـوان عامـل ايجـاد تبعـيض نـاروا و تبعـيض             از نشانه

رود و گسسـته   مشي را دقيقاً از همـان نقطـه نشـانه مـي     راند و تعادل خط ي به حاشيه ميجنسيت

هـا و   هـا، پـژوهش   كند. اين مسئله در عملكرد و خواست ايـن گفتمـان در قالـب گـزارش     مي

جمهـوري دولـت يـازدهم در     ها نمود يافته است. ماننـد آنچـه معـاون زنـان رياسـت      مصاحبه

 متـوازني  توسـعة  هـم  خـانواده  و زنـان  حـوزة  در«...دارد:  مي تشريح رويكرد دولت پيش بيان

 و پيشـرفت  مختلـف  هـاي  شـاخص  در مـا  كـه  هسـت  هـم  دليـل  همـين  بـه  و است نداده  روي

 و بهداشـت، مـا   آمـوزش  شـاخص  در بينـيم؛  نمـي  اندازه يك به و ميزان يك به را دستاوردها

بـا   هنـوز  اقتصـادي  توانمنـدي  و سياسـي  توانمنـدي  شـاخص  در اما است؛ بهتر خيلي وضعمان

 شـاخص  جـدول  آخـر  كشور جزو پنج الآن و داريم زيادي فاصلة توسعة انساني هاي شاخص

هـا و   همچنين تأكيدي كـه در تحليـل   ١).١٣٩٦(ر.ك: مولاوردي،  »جنسيتي هستيم... شكاف

هـاي قبلـي بـا شـاخص      مشـي  هاي دولتي بر بررسي وضعيت ناعادلانـة ماحصـل خـط    گزارش

تي از سـي متياز ايـران در شـاخص شـكاف جن   ا«ب شكاف جنسيتي شده است؛ مانند طل برابري

شـكاف   شـاخص  در ايـران  امتيـاز  در حـال حاضـر  «و نيـز   »...تر اسـت  متوسط جهان نيز پايين

                                                                         
 و زنـان  حـوزه  در دولـت  عملكرد چهارسالة خصوص اهداف ستاد، بررسي در« دخت مولاوردي؛ . شهين١

  .٩/١٢/١٣٩٦پاسخ، دانشگاه صنعتي اصفهان،  و ؛ پرسش»خانواده
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 تـر  پـايين  مـالزي  و امـارات  تركيـه،  عربسـتان،  ماننـد  كشـورهايي  و جهـاني  متوسط از جنسيتي

  ).١٣٩٦، بازرگاني اتاق اقتصادي هاي بررسي معاونت(ر.ك:  »است...

گـذاري عـدالت    مشـي  كننـده در خـط   هاي مشاركت جريان نداشتن استقلال. ٢
  جنسيتي

گـذار در فراينـد    مشـي  يـاب و مـؤثر بـر دسـتوركارگذاري بـا جريـان خـط        هاي مسـئله  جريان

تر گفتماني در ايران از يكديگر مسـتقل   جنسيتي به تبع خطوط كلي گذاري عدالت مشي خط

ــ ــاركت    نيسـ ــدام از مشـ ــدان، هركـ ــة كينگـ ــان چندگانـ ــرد جريـ ــدگان  تند. در رويكـ كننـ

حكـومتي، ماننـد    كننـدگان بـرون   حكومتي، مانند عوامل دولتي و حكومتي و مشاركت درون

تواننـد در هريـك از    گـذاري مـي   مشي نفع و نهادهاي غيردولتي در فرايند خط هاي ذي گروه

و جريان سياسـي ايفـاي نقـش داشـته باشـند. در      حل)  مشي (راه سه جريان مسئله، جريان خط

هـاي   حكـومتي هسـتند، دال   كننـدة بـرون   نفع كه اغلب مشـاركت  هاي ذي جريان مسئله گروه

كنند. اين امر ممكن اسـت در دو قالـب    گفتماني خود را در غالب مسئلة عمومي برجسته مي

اي و ارائـة   دوره هـاي  توسل به رويدادهاي پررنگ اجتمـاعي يـا انجـام تحقيقـات و پيمـايش     

بخشي به مسائل مدنظرشان رخ دهد؛ مانند آنچه در دهـة هشـتاد    گزارش به منظور مشروعيت

ــان          ــه زن ــيض علي ــكال تبع ــع اش ــيون من ــه كنوانس ــران ب ــاق اي ــة الح ــويب لايح ــر تص ــر س ب

)Conversation on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

(CEDAW) ــري و اجــراي ســند  ) و در ــود در پيگي توســط » ٢٠٣٠توســعة آمــوزش «دهــة ن

نهادهاي دولتي رخ داد و به يك موضوع برانگيختـة اجتمـاعي تبـديل شـد. در هـردو زمـان       

گرا با توسـل بـه نكـات غيرشـرعي و عرفـي ايـن اسـناد بـا          هاي اسلام فقاهتي و اصول ائتلاف

ت از موازين غربي سند در جهـت  طلب و نوانديش به حماي هاي اصلاح محكوم كردن گروه

برابري جنسيتي و رويكردهاي نامتعارف جنسي، بـر رونـد مسـئله شـدن ايـن مفـاهيم و ورود       

  گذاري عدالت جنسيتي تأثير سلبي گذاشتند. مشي آنها به دستور كار خط

پـردازد كـه درنهايـت     حـل مـي   شود و به ارائـة راه  حل فعال مي در ادامه فرايند جريان راه

شـود. زمـاني كـه ايـن سـه       مشـي تبـديل مـي    آنها در جريان سياسي، انتخاب و به خطبهترين 

شـود   مشي بـاز مـي   شوند، پنجرة خط گرا مي جريان يا حداقل دو جريان (مسئله و سياسي) هم

مشـي بـا    گيـري هرچـه بهتـر پنجـرة خـط      گيـرد. بـراي شـكل    و مسئله در دستور كار قرار مي

هاي اجتماعي، هرچه دو جريان مسئله (كـه   براي تمام گروه المنافع بيشترين اثر بهينة مشترك
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نفع هسـتند) و جريـان    هاي ذي حكومتي و گروه كنندگان نهان و برون بيشتر از ميان مشاركت

حكومتي هستند) با استقلال بيشـتري عمـل    كنندگان پيداي درون سياسي (كه همان مشاركت

جريان سياسـي بـدون سـوگيري بـه تمـامي       دهد؛ زيرا در اين حال كنند، اين امر بهتر رخ مي

سـاز بيشـتري بـراي     هـاي فرصـت   كنـد و پنجـره   ها توجه مـي  شده توسط ائتلاف مسائل مطرح

كه در استقلال نداشتن جريـان مسـئله    شود. درحالي گذاري بهينه برايش گشوده مي مشي خط

توجـه بـه    كنندة حكومتي با انتخـاب هدفمنـد و سـوگيرانه بـدون     با جريان سياسي، مشاركت

آنها بـه دسـتور كـار      گذاري و ورود مشي هاي خط هاي ديگر به ايجاد پنجره حل مسائل و راه

بــاره  ) درايــن٢٠١٥) (Jonas Thelander) و تهلنــدر (Perola Öbergپــردازد. اوبــرگ ( مــي

توانـد توسـط سياسـت دچـار فسـاد شـود و        كم در سطح محلي مـي  معتقدند اين فرايند دست

 Smithشود ( مشي محدود مي ها و مسائل مورد توجه كارآفرينان خط د بديلبدان طريق تعدا

& Larimer, 2018, p.126 كننــدگان  پژوهــي مشــاركت ). ايــن رويكــرد معيــوب در ســابقه

دهنـدة امتـداد يـافتن فعاليـت و سـوابق و       حكومتي هر سه دولت وجـود داشـته و نشـان    درون

احزاب و نشريات است؛ مانند عضـويت نسـرين    نفع، هاي ذي هاي فعاليت آنان به گروه زمينه

جمهوري در امور زنـان و خـانوادة دولـت دهـم در جبهـة متحـد        خواه، معاون رياست سلطان

جمهوري در امـور زنـان و خـانوادة     دخت مولاوردي معاون رياست گرايان و نيز شهين اصول

ــازدهم در احــزاب اصــلاح  ــران اســلامي، انجمــن    دولــت ي ــان طلــب جبهــة مشــاركت اي زن

نگـرفتن رويكـرد    طلـب و ائـتلاف اسـلامي زنـان كـه ايـن گـرايش حزبـي و درپـيش          اصلاح

هـا در فراينـد    فراحزبي در معاونت زنان هر سه دولت درنهايت به عملكرد غيرمسـتقل دولـت  

گذاري عدالت جنسيتي در ايران انجاميده است. از ديگر معايـب الگـوي جـاري را     مشي خط

مشـي تحـت    مشي و گسسـت ناگهـاني تعـادل خـط     پنجرة خطتوان گشوده شدن تصنعي  مي

گذار ديگـر (نـه    مشي تأثير رخدادهاي سياسي، مانند تغيير قوة مجريه يا اعضاي نهادهاي خط

هـاي   هـا در پيگيـري وعـده    تحت تأثير جريان شفاف مسئله) دانست؛ مانند الزامي كـه دولـت  

  نند.ك صورت عام نبودن مسئله پيدا مي انتخاباتي خود حتي در

كننـدگان از   گذاري ماحصل تفاوت ادراكي مشـاركت  مشي هاي خط . مشاجره٣
  مفاهيم اصلي

هـا   سيسـتم  هاي مدافع و خرده مشي الزاماً به دليل تعارض منافع ائتلاف تشتت بروندادهاي خط

گيـران پيـدا و    دهد؛ بلكه در برخي مسائل، تفاوت ادراكي و سـاختار ذهنـي تصـميم    رخ نمي
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ــه تعارضــات نهــايي خــط مشــي  پنهــان خــط ــت ب ــابراين ريشــة   مشــي مــي درنهاي ــد. بن انجام

مشـي عـدالت جنسـيتي را بايـد در      گيري تعارضات خـط  هاي گوناگون و شكل گيري موضع

وجو كـرد. طبـق نظريـة     سازي و درك مسئولان در خصوص اين مفهوم جست تفاوت مفهوم

دي بـه تحليـل منازعـات    ) كه بر اساس مطالعات مـور ١٩٩٦) ( Donald Schönرين و شون (

مشـي را   اند، منازعـات خـط   هاي عملي حل آنها پرداخته وجوي راه گذاري و جست مشي خط

گـذاران در محـل    مشـي  انـد كـه طـي آن خـط     هايي توصـيف كـرده   به طور خلاصه به چالش

هـاي مختلـف    كنند يا از يك حقيقت واحـد برداشـت   اختلاف به شواهد گوناگون استناد مي

باورهـاي  «). آنچه پل سـاباتيه بـه عنـوان    ١٢، ص١٣٩٦خواه و ديگران،  (مهدي دهند ارائه مي

كنـد نيـز درواقـع همـان      هـاي مـدافع از آن يـاد مـي     در هستة اصلي چارچوب ائتلاف »اصلي

شــده در گفتمــان  هــاي جــذب فــرد در غالــب مــدلول ســاختار ذهنــي و ادراكــات منحصــربه

گرايـي اجتمـاعي، نقـش تنازعـات      سـاخت  هاست. راچفورد و كوب نيز از منظر سيستم خرده

ها حول محـور عملكـرد زبـاني      مشي كه تدوين خط دانند كه ازآنجايي گونه مي كلامي را اين

هـاي   حـل  هـا و راه  هاي مورد استفادة جهان سياست تفسيركنندة مسـئله  هستند، كلمات و ايده

  ). See: Rochefort & Cobb, 1994/ Hanson, 2012, p.63گذاري هستند ( مشي فرايند خط

دهـد يكـي از    هاي حوزة زنان در موضوع عدالت جنسـيتي نشـان مـي     مشي تحليل اسناد و خط

ــل تعارضــات در تفــاوت مفهــومي واژة   اصــلي كننــدگان  در ميــان مشــاركت  »عــدالت«تــرين عل

هـاي فقهــي ســنتي و   گـذاري پيــدا و نهـان ريشــه دارد. مفهـوم عــدالت در ميـان گــروه     مشــي خـط 

يشتر بر تناسب حقوق و تكاليف زن و مـرد در سـاية وظـايف و جايگـاه خـانوادگي او      گرا ب اصول

اي بـدون نظـر بـه مبـاني تـاريخي و       متمركز است؛ اما در ارائة فضاي نظري عدالت جنسيتي دسـته 

المللي صرفاً با تكيه بر آراي انديشمندان داخلي مانند شـهيد مطهـري    سابقة اين مفهوم در اسناد بين

اي ديگـر بـا نظـر و آشـنايي بـا       انـد و دسـته   باطبايي به ارائة چارچوب گفتماني پرداختـه و علامه ط

سـازي آن بـا چـارچوب نظـري عرفـي و       المللي و مبتني بر راهبردهاي جنسيتي بـه بـومي   مباني بين

اند. اما درنهايـت نقطـة مشـترك هـردو رويكـرد معتقـد اسـت حقـوق          ديني داخلي تصميم گرفته

يابـد و خـانواده، محـور     لازم با خانواده و جايگاه زن در آن قابليت شكوفايي ميزن نيز در ت  فردي

 »تناسـب جنسـيتي  «شود. در ايـن رويكـرد كـه اغلـب بـا عنـوان        توزيع امكانات عادلانه قلمداد مي

كنـد و   هـاي گفتمـاني ديگـر را حمايـت مفهـومي مـي       دال »مطلوبيـت خـانواده  «شـود،   استفاده مي

شـود. عناصـر حـوزة     گفتماني مـي  هاي شناور بين ندارد، معناي غايي دال كه خود مدلولي درحالي
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انـد؛   گونگي نيز در صورت رعايت تناسب با اين مفهوم به مفروضـات ثابـت تبـديل شـده     گفتمان

ويـژه از   طلـب بـه   كنندگان نوانديش دينـي و اصـلاح   سازي انحصاري مشاركت كه مفهوم درحالي

اً مبتنـي بـر سـوابق تـاريخي و مبـاني نظـري جنسـيت و عـدالت         برنامة چهارم توسعه به بعد، عموم ـ

دالت جنسـيتي راهبـردي بـر    است. در اين تفكر غالب جهاني ع ـ الملل بوده جنسيتي در فضاي بين

هـاي جنسـيتي و ايجـاد     بردن كليشـه  براي رسيدن به برابري مردان و زنان و ازميان »gender« محور

عدالت جنسيتي يكي از قطعات پـازل عـدالت اجتمـاعي     درواقع. ستها برابري ميان انواع جنسيت

هـاي اجتمـاعي از    و يكي از وظايف حكومت در برابر ملـت اسـت؛ زيـرا كـاهش انـواع نـابرابري      

رود و مرجـع فهـم برابـري و نـابرابري دربـارة آن، عـرف يـا         هاي حاكميتي به شمار مـي  مسئوليت

ريافت و كاربست عدالت جنسيتي بـه عنـوان   ). در د٦١، ص١٣٩٧(علاسوند،  قانون عقلايي است

بـا تاكتيـك تبعـيض     »برابري در فرصـت و انتخـاب  «راهبرد دستيابي به برابري جنسيتي، استراتژي 

هـاي برابـر بـا هـدف      اي زنان و مـردان در دسـتيابي بـه فرصـت     هاي زمينه مثبت براي رفع نابرابري

دهـي بـه مطالبـات و انتظـارات      و پاسـخ المللـي   هاي جنسـيتي بـين   ارتقاي جايگاه ايران در شاخص

گفتماني ماننـد عـدالت، معنـاي جديـد      هاي شناور بين جديد بخشي از جامعة هدف (زنان)، به دال

ــيده و دال ــؤثر در         بخش ــوب و م ــوني مطل ــاد هژم ــط و ايج ــراي بس ــد را ب ــاني جدي ــاي گفتم ه

  بندي كرده است. گذاري سيستماتيك، حول خود مفصل مشي خط

  گذاري عدالت جنسيتي يمش . تقليد خط٤
هـاي عمـومي    مشـي  گذاري در حوزة زنان و عدالت جنسيتي از پديدة مشابهت خط مشي خط

گرفته، نشان  كند. مجموعة مطالعات چشمگيري كه صورت هاي جهان پيروي مي بين كشور

) Policy Initiatives or Policy Innovatorsمشــي ( دهـد اگـر از نخســتين خالقـان خـط     مـي 

هاي شبيه يـا عـين ديگـران     مشي نوعي خط هاي ديگر به نيم، بسياري از حكومتنظر ك صرف

 ,See: Bennet, 1991/ Dolowitz & Marsh, 2000/ Evans & Daviesكننـد (  اتخـاذ مـي  

هاي حوزة زنـان و خـانواده، تغييـرات     مشي ). بررسي تطورات ساختاري و فحوايي خط1999

و  »اشــاعه«فراملــي را غالبــاً در دو رويكــرد  هــاي ايــن حــوزه در زمينــة مشــابهت بــه سياســت

مشـي. بـا توجـه بـه      هـاي تقليدپـذيري خـط    دهد تا ديگر رويكرد نشان مي »ريختي نهادي هم«

را در غالـب   »عـدالت جنسـيتي  «تـوان موضـوع    مشـي مـي   عنصر نوآوري در مدل اشاعة خط

وارد شـد و در   »يبرابـري جنسـيت  «المللي براي دستيابي بـه   هاي بين مشي راهبردي كه در خط

كننـدگان   هاي عمومي و ارتباطات و همچنين فشار از بيرون، در ميان مشـاركت  جريان رسانه
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تبـديل شـد، بررسـي كـرد. در ايـن فراينـد        »نو«گذاري به يك موضوع  مشي پيدا و نهان خط

حقـوق زنـان نيـز بايـد      »هـاي اسـلامي   ارزش«پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تأكيد بر دال 

كه اشاعة جهاني ليبراليسم  شد؛ اما ازآنجايي گذاري مي مشي هاي اسلامي خط عي از آموزهتاب

مشـي حقـوق بشـر و     المللي در حـوزة زنـان نيـز بـا اشـاعة خطـوط       هاي بين تحت سيطرة نهاد

، بـه نقـل از   See: Wotipka & Ramires, 2008كنوانسيون رفع هرگونـه تبعـيض عليـه زنـان (    

رفـع  «و  »برابـري «) در اين دوره به اوج خـود رسـيد، مفهـوم    ٣٢ص ،١٣٩٠اميري و ديگران، 

در فضـايي كـه برخـي مسـائل حـوزة زنـان ماننـد آمـار پـايين اشـتغال،           » هاي جنسيتي تبعيض

هـاي مـديريتي و قضـايي وجـود داشـت، در ميـان برخـي         آموزش و مشاركت زنان در پست

سـاز و دسـتاويزي بـراي     و چـاره گذاران به موضوعي نـو   مشي اي از خط افكار عمومي و پاره

غربي در اين حوزه تبديل شد. اين رويكـرد بـا مبـاني توسـعه آميختـه شـد و         مشي تقليد خط

جايگـاه خـود را در ايـن گفتمـان      »جنسـيت و توسـعه  «درنهايت با تركيب نظري و مفهـومي  

پيونـد   عهتفكـر جنسـيت و توس ـ  گرايش فمينيسم ليبرال بـا  المللي،  هاي بين يافت. از ميان نحله

هـاي برابـر بـراي بهبـود وضـع       دارد و تأكيد هردو نگاه بر دو عنصر آموزش و فرصت جدي

). با اين زمينه، در زمـان دولـت هفـتم    ٩٩، ص١٣٨١طلب،  زنان، گواه اين پيوند است (شادي

هاي برابري جنسيتي عيناً به دسـتور    مشي و هشتم و مجلس ششم تلاشي براي وارد كردن خط

هاي رقيب مسـكوت مانـد.    گذاري ايران صورت گرفت كه با مخالفت ائتلاف مشي كار خط

هـاي   اما اين فشار و اجبار درنهايت به نوآوري سيستم داخلي ايران در موضـوع رفـع تبعـيض   

بـا رويكـرد تناسـبي از اواخـر دهـة هشـتاد وارد        »عـدالت جنسـيتي  «جنسيتي انجاميد و عنوان 

بـر  » هـاي اسـلامي   ارزش«نواده شد تا بـا حفـظ دال   گذاري حوزة زنان و خا مشي ادبيات خط

  فشارهاي خارجي چيره شود.

جنسيتي و اشاعة مدل برابري جنسـيتي،   المللي در موضوع رفع تبعيض در ادامه، اجبار بين

الملل شبيه كشورهاي ديگر شود كه با مجموعـة شـرايط    كرد در عرصة بين ايران را وادار مي

رو هسـتند؛ ماننـد اغلـب كشـورهاي اسـلامي كـه در تعـارض         بهالملل رو مشابه در جامعة بين

هـاي ليبراليسـتي مترصـد     بـا زمينـه   »المللـي  هاي بـين  شاخص«و  »هاي اسلامي ارزش«هاي  دال

نيز هرچند مسـئلة اصـلي در     ها براي برقراري تعادلي جديد بودند. در ايران  مشي تغيير در خط

ا به كاربست مفهومي و نظـري ايـن عنـوان    ه حوزة عدالت جنسيتي تطور رويكردهاي دولت

هــا در عملكــردي نزديــك بــه رويكــرد   اســت، برخــي دولــت گــذاري بــوده مشــي در خــط
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گـذاري و   مشـي  كننـدگان خـط   تحـت تـأثير باورهـاي اساسـي مشـاركت      »ريختي نهادي هم«

اي خـاص از   مشـي  هـايي بـراي تقليـد و پـذيرش خـط      مدافع آنهـا تـلاش    هاي گفتمان ائتلاف

مشـي   مشابه اسلامي و كشورهاي موردقبول نهاد غربي براي ايجـاد شـباهت خـط    كشورهاي

نامه با دولت تونس در امور زنان و خـانواده بـه منظـور     است. مانند امضاي تفاهم مشاهده قابل

ي دولت دهـم و در   ها مشي در خط »تحكيم خانواده«گسترش توانمندي زنان با تأكيد بر دال 

هـاي   اي در دولت يازدهم با دولت سـوئد معطـوف بـه انتقـال تجربـه      نامه مقابل امضاي تفاهم

ريــزي جنســيتي بــا نگــاه متــوازن دربــارة زنــان و مــردان در خــدماتي ماننــد آمــوزش،  برنامــه

ــان آســيب«كــه دال  نحــوي بهداشــت، اشــتغال و رفــاه، بــه  برابــري «و  »فرديــت«، »پــذيري زن

و مسـئلة مـورد توجـه دسـتور كـار شـود.        ها بيشتر مورد توجه قرار گيرد در برنامه »ها فرصت

بندي همكـاري ايـران و انـدونزي در زمينـة توانمندسـازي زنـان در ايـن         همچنين توافقنامة نهُ

بــراي ورود بــه  »منــافع متقابــل«و  »مشــاركت زنــان«، »برابــري«هــاي  دوره كــه در آن بــر دال

  گيري تأكيد شد. ها و فرايند تصميم  مشي خط

  گيري نتيجه
گذاري عدالت جنسـيتي در ايـران و    مشي اله ادعا نشده تصوير كاملي از فرايند خطدر اين مق

توان گفت با تبيين قدرت زبان و تحليل گفتمـان   عوامل مؤثر بر آن عرضه شده است؛ اما مي

هـاي گفتمـاني توليـد و برجسـته      گـذاري در رقابـت   مشـي  هـاي خـط   روشن شده چگونه ايده

حل براي مسائل مطرح در حوزة زنان و خانواده ارائـه   راه شوند و به عنوان يك تعريف و مي

گذاري عدالت جنسيتي با رويكرد تحليل گفتمـان در طـي چهـار     مشي شوند. بررسي خط مي

هـا و   دهد تكثر و ناهمگوني موجـود در برنامـه   از انقلاب اسلامي در ايران نشان مي دهة پس

شـود؛   ي خرد و قوانين در اين حوزه ميها ها درنهايت موجب يكپارچه نبودن برنامه مشي خط

افزون بر نداشتن انسجام نظري و تعين مفهومي عدالت جنسـيتي در ميـان صـاحبان قـدرت و     

گـردد. ايـن    گـذاري در ايـن حـوزه نيـز بـاز مـي       مشي انديشه، به ساختار و ماهيت فرايند خط

احـزاب و   آسيب در دو مقوله بررسـي شـده اسـت: الـف) سـوگيري ايـن فراينـد از گفتمـان        

انـد،   هاي سياسي كه خود در زمينة مفهومي و نظري دچار تزلزل و نداشتن تفاهم بوده جريان

پــردازي؛ ب)  در بخــش دســتوركارگذاري و تشــخيص مســئلة مهــم بــراي توجــه و سياســت 

  انجامد. خصايص ماهوي فرايند كه به تزلزل و تشتت بروندادها مي

بـا عملكـرد    »عـدالت «گفتماني حول دال شناور هاي  در آسيب نخست، مطابقت مشاجره
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حـل بهينـة آن انجـام شـده و نتـايج       گذار در تشخيص مسئلة مهم و سپس اتخـاذ راه  مشي خط

گذار در اين زمينه و تأثر از منازعـات گفتمـاني بـوده     مشي كنندة استقلال نداشتن خط روشن

گفتمـان مسـلط، بـا رويكـرد     گيري هـر   هاي نهايي متأثر از قدرت است. در اين حالت، برنامه

و بـرعكس و درنهايـت    »هاي خـانوادگي  نقش«بر  »فرديت زن«، ترجيح »تناسب«يا  »برابري«

انـد. ايـن نداشـتن مفاهمـة      تـدوين شـده   »ها توزيع برابر فرصت«يا  »ها توزيع متناسب فرصت«

الملل به عنـوان راهبـردي    داخلي در كنار پيشينة استوار موضوع عدالت جنسيتي در اسناد بين

براي دستيابي به هدف برابري جنسيتي، الزام بسترهاي نظري داخلي را بـه احصـاي مفهـوم و    

رسـاند؛   تمـاعي مـي  نظرية مستقل براي حل مسائل مبتني بر جنسـيت در حقـوق سياسـي و اج   

چراكه از يك طرف، تنازعات داخلي بـر سـر مفهـومي بـا تكثـر معنـايي و نظـري در عـرف         

انجامـد؛   گذاري و تقنيني و اجرايي مـي  مشي فقهي و حقوقي داخلي همچنان به واگرايي خط

الملل، امكان هرگونـه   از سوي ديگر به دليل روشن بودن كاربرد اين اصطلاح در مجامع بين

الملل بـر سـر اجـراي     سازي آن منتفي است و همچنان به اعمال فشار بين رأي و بومي هب تفسير

اي كـه در آسـيب دوم نيـز اثـر خـود را گذاشـته و بررسـي         مباني آن منجر خواهد شد. مسئله

گذاري عدالت جنسيتي در ايران گوياي اين واقعيت اسـت كـه اولاً تشـتت     مشي ساختار خط

و بـه تبـع آن    »عـدالت «ابتدا به دليل نبود تعريـف واحـد از مفهـوم     ريزي در و ابهام در برنامه

در ميان بازيگران گوناگون اين حوزه بوده؛ ثانياً به دليل اسـتقلال نداشـتن    »عدالت جنسيتي«

ويژه در جريان مسـئله (بـازيگران غيردولتـي) و جريـان سياسـي       گذاري به مشي بازيگران خط

ويـژه در   ا توجه به گريزناپذير نبودن آسيب يادشده بـه گذاران دولتي) است. حال ب مشي (خط

هـا و   كشورهايي كه احزاب در آنها از قـدرت بـالايي برخوردارنـد، لـزوم تعريـف پـژوهش      

گذاري براي دريافت سازوكاري كه اين تـأثير را در يـك    تحقيقاتي در سطح كلان سياست

  رسد. الزامي به نظر مينظام دموكراتيك با احزاب قدرتمند به كمترين حالت برساند، 

ماحصل اين دو آسيب جدي در موضوع عدالت جنسيتي، از سويي به نداشتن انسـجام و  

گذاري بلندمدت و مؤثر بـا نگـاهي بـه     ريزي و قانون ها و درنتيجه نبود برنامه مشي پايايي خط

د انجامـد. از سـوي ديگـر، نداشـتن اسـتقلال و نـوآوري در فراين ـ       نگـر مـي   هاي آينده سناريو

هـاي غيربـومي و    مشـي  هـاي تقليـد و تأثيرپـذيري از خـط     گذاري را با ايجـاد زمينـه   مشي خط

در فراينـد   »ارزيـابي «طرفانـه بـه مسـئلة     آورد. لـذا نگـاه درسـت و بـي     غيرعرفي به ارمغان مي

هـاي آن در   هاي ايـن چرخـه و كشـف آسـيب     گذاري براي شناخت تمامي ويژگي مشي خط



  

  

٩٥ 

 

اي مربوط به سـنجش مفـاهيم تأثيرگـذار الزامـي اسـت. شناسـايي       كنار استفاده از سازوكاره

هـاي   مفاهيم اصلي و احصاي ادراكات بازيگران از آن مفاهيم براي ايجاد زبان مشترك، پايه

  دانش مشترك و درنهايت راهبرد مشترك از ابزار اين سازوكار است.
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